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A B S T R A C T 

This research, with the aim of elucidating the pivotal role of "Sama'" (hearing) 

and "Masmu'at" (heard content) in the process of human guidance, presents a 

descriptive-analytical study of 163 verses in the Holy Quran containing the 

root "Sama'." The findings, compiled through content analysis and the 

extraction of 679 basic themes and 34 organizing themes, indicate that 

"Sama'" is not merely a physiological act, but an intellectual faculty that 

profoundly influences a human's spiritual destiny, making them responsible 

and accountable for what they hear. Based on this, heard content 

("Masmu'at") is categorized into two main groups: salvific Masmu'at and 

destructive Masmu'at. The first category includes revealed verses, divine 

commands, stories of past generations, and the cosmic glorification of 

creation. Attentively listening to these with intellect and reflection leads to an 

increase in knowledge and human guidance. Conversely, the second category 

comprises evil speech, rumors and slander, ignorant talk, carnal suggestions, 

and mockery of truth. Following these leads to deviation and misguidance . 
The analysis of the verses clarifies that the Holy Quran, by emphasizing the 

responsibility of intellectual faculties, calls upon humans to be vigilant and 

make conscious choices about what they hear. It recommends that they 

employ courtesy and precision when dealing with salvific Masmu'at and 

completely avoid destructive Masmu'at. This research concludes that from a 

Quranic perspective, "Sama'" is a proactive and selective act that determines 

the trajectory of a human's journey toward either felicity or misery. 
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 وهشی«»مقاله پژ

 میاو از نگاه قرآن کر یریپذتیرابطه مسموعات انسان و هدا
 

 2یصرف زهرا ، *1پوده ییابرقو هیسم

 

 چکیده 

تب  نيا هدف  با  محور  نییپژوهش  فرآ  ینقش  در  »مسموعات«  و  به    یريپذتيهدا  ندي»سَمْع«  انسان، 
که   هاافته يه است.  داخت( پرهيآ  163)  ميمشتمل بر ماده »سَمْع« در قرآن کر  اتيآ  یلیتحل-یفیتوص  لیتحل

اند،  شده  نيتدودهنده  مضمون سازمان   34و    هيمضمون پا  6۷۹محتوا و با استخراج    لیبر اساس روش تحل
و مؤثر بر سرنوشت    یادراک  یابلکه قوه  ست،ین  کيولوژيزیعمل ف  کي سَمْع« صرفاً  که »  دهندی نشان م
اساس، مسموعات به دو    نيا  بر  . سازدیتعهد مئول و مانسان است که او را در برابر مسموعات، مس  یمعنو

  ات يبخش. دسته نخست، شامل آبخش و مسموعات هلاک: مسموعات نجات شوند یم  میتقس  یگروه اصل
ها با تعقل  مخلوقات است که گوش سپردن به آن   ی نيتکو  حیاخبار گذشتگان و تسب  ، یاله   نیفرام  ،یانیوح

و    عهي. در مقابل، دسته دوم، شامل سخنان سوء، شاشودیم  سانان  تيو تدبر، موجب رشد معرفت و هدا
نفسان القائات  ناآگاهانه،  تبع  یتهمت، سخنان  است که  استهزاء حق  و  از آن  تیو  به ضلالت  را  انسان  ها 

انسان   ،یادراک  یقوا  تیبر مسئول  دیبا تأک  م،ي که قرآن کر  سازدیروشن م  اتيآ  لیتحل  .کشاندیم  یگمراه
در برابر مسموعات    کندیم  هیو توص  خواندیخود فرام  یهادهیآگاهانه در برابر شن  شنيو گز  یاریرا به هوش

 جهیپژوهش نت  ني. اديجو  یبخش کاملاً دورو از مسموعات هلاک  ردیاز ادب و دقت بهره گ  بخش، نجات
  ی ورا به سحرکت انسان    ریاست که مس  یو انتخاب  انهيگراکنش  یکه از منظر قرآن، »سَمْع« عمل  ردیگیم

 .کندی م نییشقاوت تع ايسعادت 

 

 های کلیدیواژه

 بخش.بخش، هلاکضلالت، نجات  ،یر يپذت يمحتوا، مسموعات، هدا لیتحل

 
حد   ، دکترا   ی دانشجو .  1 و  قرآن  اله   ، ث ي علوم    ، ات ی دانشکده 

 . ران ي ا   ، تهران   ، يی علامه طباطبا 
حد   ، ار ي استاد .  2 و  قرآن  اله   ، ث ي علوم  دانشگاه    ، ات ی دانشکده 
 . ران ي ا   ، تهران   ، لزهرا ا 
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 مقدمه 
قوای ادراکی را   خداوند متعال برای رسیدن انسان به فهم و علم،

در وجود او خلق کرده است. از میان اين قوا، قوه ادراکی سمع از  

است.   انسان  در  معرفت  حصول  ابزار  که   طورهمانمهمترين 

و علم از افراد ناتوان شود، افراد نابینا در کسب معرفت  مشاهده می

دهنده اهمیت قوه سمع در ترند و اين مسئله نشان یدن موفق در شن 

 .انسان است

پذيری، بايد حال، برای فهم دقیق نقش سمع در هدايتبا اين 

گوش مادی ابزار  .میان گوش مادی و گوش جان تمايز قائل شد

کند، اما تی را دريافت میايی است که صرفاً امواج صوزيکی شنوفی

همان   يا  جان  ب"گوش  پذيرش  "اطنیسمع  و  درک  توانايی   ،

واقع، در  دارد.  را  اصوات  ورای  که    حقیقت  است  جان  گوش 

میشنیده منتقل  قلب  به  را  به  ها  و  گیرد  قرار  تدبر  مورد  تا  کند 

ر و چشم  ان چشم سمعرفت تبديل شود. به همین ترتیب، بايد می

است،  ديدن ظواهر  ابزار  قائل شد؛ چشم سر صرفاً  تمايز  نیز  دل 

 .کندکه چشم دل، حقايق باطنی را مشاهده میدرحالی

گفتن  سخن  و  تعلم  و  تعلیم  زيرا  است  حواس  برترين  سمع 

)نگری،   است  آن  بر  ج1۹۷5موقوف  ص2م،  به (.  1۸2،   انسان 

موعات قرار معرض مس  محض برخورداری از قوه سمع، همواره در

دههمی در  رگیرد.  گسترش  اخیر،  دامنه سانههای  اجتماعی  های 

داده   مواجهه افزايش  چشمگیری  نحو  به  را  مسموعات  با  انسان 

مسئل اما  مواجهه و شنیدن و گوش است.  اين  آيا  که  است  اين  ه 

هدايت در  مسموعات  اين  به  نقشسپردن  انسان  آفرين  پذيری 

زم اين  در  آيا  و  هیچ  است؟  اين  ینه  ندارد؟  وجود  محدوديتی 

مواجهه  در  تا  دارد  تلاش  ازپژوهش  آياتی  با  جديد  که    ای  قرآن 

تحلیل  روش  بر  تکیه  با  و  است  رفته  کار  به  آن  در  سمع  ماده 

 .محتوا، اين مسئله را مورد بررسی قرار دهد

م با  ارتباط  مجزا   سالهدر  آثار   یقرآن   طه ی در ح   يی مسموعات، 

است؛   افت ي  م ا  ام   نشده  قالب   را سمع    له ئ مس   ی تعدد آثار  در 

مقاله    نامهان ي پا  دادهو  قرار  ا   ی ک ي است.    موردتوجه   ني از 

مفهوممقاله  ها  پژوهش  آ  ی »استعاره  در  اُذن  و   ن«قرآ  اتي سمع 

که  مفهوم   است  استعاره  روش  با  اُذن  و  آ   ی سمع  قرآن   ات ي در 

 یشناس يی با ي نامه »ز ان ي پا (.  13۹6  ، يی رزابابا ی )م  شده است   ل ی تحل 

( از منظر علم 13۹5  ، ی شلگه )رجب   سمع و بصر«   ی قرآن فواصل  

 ن یاست. همچنکرده    لیا تحلبصر ر  سمع و  ات ي آ   ، ی شناس يی با ي ز 

 رهیواژه سمع در قرآن و بازتاب آن در س  ی»معناشناس  نامهانيدر پا

واژه    ن يا  ن ییشده است تا در کنار تب  یالسلام(«، سع هیمعصومان)عل

  ی(. در پژوهش13۹3  ،یود )محرمرداخته شبه ارتباط آن با تعقل پ

عنوان   گريد کر  ی»معناشناس  با  قرآن  در  سمع    ،م«يسمع  با  واژه 

(.  13۹0،  )شرکت  است  رفتهمطالعه قرار گ مورد  یمعناشناس  روش 

وجه تمايز پژوهش حاضر آن است که با روش کیفی تحلیل محتوا 

ريم  له مسموعات به مطالعه آيات سمع در قرآن کئو متمرکز بر مس

 خته است. پردا

قرآنی   حیطه  در  مجزايی  آثار  مسموعات،  مسئله  با  ارتباط  در 

ي پژوهشکمتر  بیشتر  و  است  شده  بهافت  به ها  کلی        صورت 

پرداخ »سمع«  پژوهشتهواژه  اين  از  يکی  مقاله  اند.  استعاره  »ها، 

قرآن آيات  در  اُذن  و  سمع  است 13۹6)میرزابابايی،   «مفهومی   )      

تمرک با  اسکه  روش  بر  ادبیتعاره  ز  و  بلاغی  وجوه      مفهومی، 

پژوهش، نويسنده کرده است. در اين  واژگان سمع و اذن را بررسی

قالب  در  را  واژگان  اين  غیرحقیقی  معانی  تا  کرده  تلاش 

با پژوهشاستعاره متفاوت  تبیین کند که رويکردی   های مفهومی 

 .حاضر است

قرآنی  زيبايی»نامه  پايان فواصل  بصرشناسی  و   «سمع 

زيبايی13۹5هی،  شلگ)رجب علم  منظر  از  نیز  فواصل (  شناسی، 

سمع   آيات  به  مربوط  اين  قرآنی  است.  کرده  تحلیل  را  بصر  و 

به ابعاد   های هنری و آوايی آيات تمرکز داشته وپژوهش بر جنبه

در  همچنین،  است.  نپرداخته  مسموعات  محتوايی  و  هدايتی 

واژه سم »نامه  پايان بازتامعناشناسی  و  قرآن  در  سیرهب  ع  در   آن 

با  13۹3)محرمی،   «السلام(معصومان)علیه تا  است  (، تلاش شده 

مفه تب با  آن  ارتباط  واژه سمع،  معنای  قرآن مورد  یین  در  تعقل  وم 

ارتباط   و  واژه  بر  تمرکز  با  نیز  رويکرد  اين  که  گیرد  قرار  بررسی 

عام   مفهوم  بر  که  حاضر  پژوهش  از  تعقل،  با  آن  مفهومی 

در  م آن  نقش  و  است. هدايتسموعات  متمايز  دارد،  تأکید  پذيری 

عنوان   با  ديگر  پژوهشی  ق  معناشناسی»در  در  کريمسمع    « رآن 

مطالعه13۹0)شرکت،   مورد  معناشناسی  روش  با  سمع  واژه   ،)      

قرار گرفته است که به دلیل تمرکز بر جنبه واژگانی، نتوانسته به  

ب مسموعات  تأثیر  و  محتوايی  هدايتابعاد  بهر  صورت پذيری 

 .ستقل بپردازدم

با روش کیفی تحلیل  وجه تمايز پژوهش حاضر آن است که 

)به   مضمون و بر مسئله مسموعات  عنوان يک  به صورت متمرکز 
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محور هدايتمفهوم  با  آن  مستقیم  ارتباط  و  به  ی(  انسان،  پذيری 

دسته به  و  است  پرداخته  کريم  قرآن  در  سمع  آيات  بندی  مطالعه 

به صورت  مضام که  پرداخته  مرتبط ینی  مقاله  موضوع  با  مستقیم 

 .هستند

 

 مسموعات  شناسیمفهوم. 1

ريشه مس شده    فيتعر  گوش   اي  يینواحس شمعنای  به  ،موعسمع 

صداها   که  ماست  درک  شن  کندیرا  آن  فعل  است   دنیو 

ص۸ج ق،  1414منظور،  )ابن فراه163،  ، 1ج ق،  1410  ،ید ی؛ 

سمع  25۷ص،  2ج،ق،  1412راغب،    ؛34۹ص قوا  یک ي(.    ی از 

 (. 26۷ص، 13۷۹ ی،سجاد) ها استدهیواسطه انتقال شن و یرکادا

تعبیر کرده است يعنی   «سَمَّعَ به»ژه  ا با وامسموع رفراهیدی  

می آشکار  مردم  بین  که  ص1جق،  1410)  شودچیزی   ،34۹) .  

جهت  به  گوش  کردن  متمايل  و  درخواست  يعنی  چیزی  شنیدن 

وع  مسم  (.۸۹، ص1، ج1412ری،  )عسگ  شنیدن و درک کردن آن

،  13۹۹فارس، )ابن شودنیدنی است که توسط آن علم حاصل میش

 (. ۷5، ص1ج

معنای حس شنوايی واژه »سمع«، ريشه »مسموع«، در لغت به

می  محسوب  اصوات  و  صداها  درک  ابزار  که  است  گوش  شود يا 

ج 1414منظور،  )ابن ص۸ق،  فراهیدی،  163،  ج 1410؛  ، 1ق، 

راغب،  34۹ص ج1412؛  ص2،ق،  هم25۷،  از  »سمع«    ین(.  رو، 

واسطه و  انسان  بنیادين  ادراکی  قوای  از  انتقال يکی  برای   ای 

 .(26۷، ص 13۷۹ها و حصول معرفت است )سجادی، شنیده

می نشان  لغت  منابع  در  واژه  اين  معنايی  که  بررسی  دهد 

شود که قابلیت شنیده شدن دارد.  »مسموع« به چیزی اطلاق می

»سمََ   آشفراهیدی  معنای  به  را  به«  مردم  عَ  بین  چیزی  شدن  کار 

يک   ند(. همچنین، شنی 34۹، ص1ق، ج1410تعبیر کرده است ) 

برای  گوش  آوردن  روی  و  تمايل  معنای  به  که  است  ارادی  فعل 

)عسگری،   است  چیزی  فهم  و  ج1412درک  ص1،  به ۸۹،   .)

به   بلکه  نیست،  پديده صوتی  يک  ديگر، »مسموع« صرفاً  عبارت 

می  آن چیزی درياگفته  با  که  حاصل شود  آگاهی  و  علم  آن،  فت 

)ابن می ج13۹۹فارس،  گردد  ص1،  تعاري۷5،  اين  نشان  (.  ف 

دهند که »مسموع« در نگاه لغوی، مفهومی فراتر از صرفاً يک  می

 .صدا دارد و با فرآيند آگاهی و معرفت ارتباط تنگاتنگی دارد

صلیبا نظر  فرياد    ، از  است:  نوع  دو  بر  صدا،  مسموعات  که  و 

نا    فرياد ناشی از ارتعاشات ارتعاشات  منظم است اما صدا ناشی از 

ص بود.  خواهد  نسبتادمنظم  آن   ها  کیفیت  و  شدت  ارتفاع،  به 

آن  است. شدت  ارتعاشات  تعداد  تابع  صدا  ارتفاع  و  است  متفاوت 

به  است که  فرعی  ارتعاشات  تنوع  تابع  آن  و کیفیت  تابع ضربات 

افزوده اصلی  ص1366)   شودمی  ارتعاشات  نظر  (.  3۹۸-3۹۹،  از 

بلغويان،   قوه آنچه  مسموعات    هوسیله  شود  شنیده  و    استسامعه 

سمع عبارت  سجادی،  خواهند بود. از نظر    اصوات و حروف  شامل

است از ادراک صوت و مسموع عبارت است از صوتی که قائم به  

است مسموعاهوا  انتقال  واسطه  سامعه  قوه  بنابراين  است ،  ت 

 (. 1۷۸۸، ص3، ج13۷3ی، )سجاد

 ، هاشنودهدرک و فهم،  بان فارسی مسموعات به امور قابلز در

مبصرات  ،هاشنیده مذوقات  ،ملموسات  ،مقابل  و  معنی    مشمومات 

 (. 20۸۹۹، ص 13، ج13۷۷)دهخدا، شود می

نظريه   در  و  فیلسوف  نظری،  ژاک مباحث  فرانسوی،  پرداز 

با  (Jacques Saliba)صلیبا   خود  کتاب  در  »فرهنگ ،  عنوان 

فیزيک فلسفی   علوم و  علمی  منظر  از  مسموعات  تحلیل  به  ی «، 

او  نظر  از  است.  تقسیم پرداخته  اصلی  دسته  دو  به  مسموعات   ،

صد :  شوند می  و  است،  ا. فرياد  نامنظم  ارتعاشات  حاصل  فرياد 

آيد. وی در ادامه، که صدا از ارتعاشات منظم به وجود می درحالی 

داند و توضیح شدت و کیفیت متفاوت می   صداها را از نظر ارتفاع،

 :دهد که می 

 .ارتفاع صدا تابع تعداد ارتعاشات •

 .تابع ضربات شدت صدا •

کیفیت صدا تابع تنوع ارتعاشات فرعی است که به ارتعاشات   •

 .( 3۹۹-3۹۸، ص 1366شود )صلیبا،  اصلی افزوده می 

دهد که مسموعات بندی از منظر فیزيکی، نشان میاين تقسیم

تنها  پديده پیچیده هستند و  اين  ای  نیستند. در  به اصوات  محدود 

تأکید نکته  اين  بر  نیز  لغويان  به  میان،  آنچه  که  قوه  دارند  وسیله 

شود، شامل اصوات و حروف خواهد بود. اين نگاه سامعه شنیده می

منظر   از  هم  و  فیزيکی  منظر  از  )هم  مسموعات  به  چندبعدی 

فهم اين    لغوی(،  پیچیدگی  از  را  فما  با  آن  ارتباط  و  آيند  رپديده 

 .دبخشدريافت آگاهی و هدايت در انسان عمق می

محققان، از  تعريف   برخی  ادراک صوت  معنای  به  را  »سمع« 

اطلاق میکرده آن صوتی  به  را  در هوا  اند و »مسموع«  کنند که 

ای برای انتقال مسموعات جريان دارد. بنابراين، قوه سامعه، واسطه
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. اين تعريف، بر  (1۷۸۸، ص3، ج13۷3سجادی،  آيد )به حساب می

 .جنبه فیزيکی و مکانیکی شنوايی تأکید دارد

ها درک و فهم، شنودهمسموعات به امور قابل   فارسی،  در زبان

شود و در مقابل مفاهیمی چون »مبصرات«، ها معنی میو شنیدنی

گیرد که هر يک »ملموسات«، »مشمومات« و »مذوقات« قرار می

به   پنج مربوط  حواس  از  اسيکی  )دهخدا،  گانه  ج13۷۷ت   ،13  ،

می20۸۹۹ص نشان  تعاريف  اين  مسموعا(.  که  زبان   تدهند  در 

از   که  چیزی  هر  به  و  نیستند  اصوات  به  محدود  صرفاً  فارسی، 

 .گرددطريق گوش دريافت شود، اطلاق می

 

 روش تحقیق . 2

تکن  لیتحل برا  یپژوهش   یکیمحتوا  تکرار  یاست  و   ريپذاستنباط 

داده  عتبرم در  از  مها  آنمورد  تحلتن  مثابه  لیها.  به   یمحتوا 

 یهادر پردازش داده  یتخصص   ی اهوهیشامل ش  ،یپژوهش   یکیتکن

فراهم  ،یپژوهش یها کیمانند همه تکن ل،یاست. هدف تحل یعلم

عمل است.   یو راهنما  تی واقع  رينو، تصو  ینشیب  ت،آوردن شناخ 

 (.25، ص13۸۷  پندروف،يرمحتوا فقط، ابزار است و بس )ک  لیتحل

که برای  معتقد است تحلیل محتوا از فنون تحقیق است    سونبرل

کمی  فتوصی و  منظم  کار    عینی،  به  آن    رودمی مطالب  هدف  و 

مناسب   یروش،  محتوا  لیتحل  (.35م، ص13۷5باردن،  )  تفسیر است

 . است اتيآ یهای درون هيکشف ل  یبرا

نجات  مسموعات  به  دستیابی  هلا   بخش برای  ابتدا    بخش، ک و 

به واژه سمع    ی ا ار د   ات ي آ   ی تمام  سپس  انس استخراج شد.  با    منظور 

افزار  نرم قالب جدولی در  در    ات ي آ   ه ی کل انجام شد و    مکرر   مرور   ، آيات 

جدول تحلیل آيات سمع ترسیم شد.  و    تفکیک شد   از يکديگر اکسل  

  ، دهنده مضامین سازمان   ، مضامین فراگیر های  ستون   اين جدول شامل 

کامل عناصر   ی با بررس   پايه   ن ی م مضا   نخست  است.   و کد  پايه ن  مضامی 

کامل    ی استخراج شد. با بررس  اق، ی بر س  ه ی با تک  ه ي دهنده متن آ ل ی تشک 

متن،    ی محتوا  به دست مضامین سازمان هر  در   دهنده  و    ت ي نها   آمد 

تحل   ن یی تع فراگیر    مضمون  بعد،  مرحله  در  مضامین    ی ف ی ک   ل ی شد. 

تصاص به  ها که اخ از اين يافته خشی  و ب   انجام شد   مستخرج از آيات 

 حاضر گزارش شده است.   مسموعات دارد در مقاله 

ا رويکردی کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون  هش بپژو  اين

روش  از  يکی  میکه  به شمار  محتوا  تحلیل  انجام شده های  رود، 

است. تحلیل محتوا، يک تکنیک پژوهشی است که برای استخراج  

معتبراستنباط داده   های  از  تکرارپذير  بو  می ها  کار  هدف  ه  و  رود 

متون است )کريپندروف،   مندآن، سازماندهی و تفسیر عینی و نظام

(. از آنجا که اين روش به  35، ص1۹52؛ بارلسون،  25، ص13۸۷

ليه  کشف  امکان  می پژوهشگر  را  متن  عمیق  معنايی  دهد،  های 

 .شودمیابزاری مناسب برای تحلیل آيات قرآن کريم محسوب 

بخش، مراحل  هلاک   بخش و سموعات نجات برای دستیابی به م 

 : زير در اين پژوهش طی شد 

ابتدا تمامی آيات مشتمل بر واژه »سمع«  :هاگردآوری داده   .1

 .آيه( از قرآن کريم استخراج گرديد 163و مشتقات آن )

به منظور آشنايی کامل با محتوای آيات، مرور  : انس با آيات. 2

 .ها انجام شدمکرر آن 

افزار کلیه آيات در قالب يک جدول در نرم :  ونیتحلیل مضم.  3

شدن تحلیل  و  تفکیک  ستون اکسل  شامل  جدول  اين  های  د. 

فراگیر» سازمان»،  «مضامین  پايه»و   «دهندهمضامین    « مضامین 

 .بود

  دهنده عناصر تشکیل   دقیق   بررسی   مرحله، با   در اين  ه: پاي   مضامین  •

 .خراج شدند است   سیاق آن، مضامین کلیدی هر آيه و با تکیه بر  

اساس محتوای  سپس، مضامین پايه بر :  دهنده مضامین سازمان  •

 .دهنده به دست آيد ان بندی شدند تا مضامین سازم تبط، گروه مر 

دهنده،  در نهايت، با ترکیب مضامین سازمان :  مضامین فراگیر  •

ايده  بیانگر  که  فراگیر  تعی مضامین  هستند،  کلیدی  و  اصلی  ین  های 

 .شدند 

آيات انجام لیل کیفی مضامین  در مرحله بعد، تح مستخرج از 

به مسئله مسموعات و نقش آن در    ها کهشد و بخشی از اين يافته

 .هدايت انسان مربوط است، در اين مقاله ارائه شده است
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 تحلیل محتوای آیات سمع  . 1 جدول
 

 متن آیه  ردیف 
 مضامین

 فراگیر

 مضامین

 دهندهسازمان 
 کد  مضامین پایه

1 

 َ َّ  فَاتَّقوُا �َّ َّ  َّ ََّ    َّ ُ َّ ٌ َّا ُ َّ وَ  ََّّ ُ َّ ََّ َّْ َّ ََّ  َّْ ُ َّ َّْ ََّ َ َّ
ي   ََّ  ََّّ ُ َّ َِّ  َّ َ َّ ََّ  َِّ َِّ  َّ ََّ  ََّّ َُّ  ََّ َّ َّ  يُ ََّ ََّ ك مَْ    َّ  َّ نََ ِلأ  لألأً

ِف ألأُلأ ِ لأَ لأ  الأْم لأَل لأ  َئِلأ     ون 
 ) ۱٦/ ٦٤(تغابن: 

 انسان

مسموعات  
  بخشنجات 

عوامل  
گرايانه در  عمل 

 مسیر هدايت

 دل سپردن به دعوت الهی شنیدن و امر به 
 .نتیجه و نمود بیرونی شنیدن : طاعت از فرمان الهیا

S41 

 مر به تقوا بر شنیدن دعوت الهیشدن امقدم 
 .شنیدن )امر الهی( و عمل به آن: مقدمات هدایت

S42 

از فرمان   اطاعت کردن  الهی،  تقوا، شنیدن فرمان  عوامل فلاح: 
در   انفاق کردن  از  الهی،  پرهیز  الهی،  اجرای فرمان  در  راه  بخل 

 راه خدا 
 .نمودی از تقوا و اطاعت : انفاق

بخل  از  فلاح : پرهیز  راستای  در  و  ت: هدای .عملی  فلاح 

 .هدف نهايی و نتیجه اعمال: رستگاری 
 

S43 

2 

َِ ي قلأُلألأُلأ َ لأَ إِ و  َ َُّ لأ الأُه لأَ لألأَيَ لألأَُ   لألأُ لألأُِلأَ لأَلأَ لألأَلأِلأَ 
ِ.م  لأ   لأجلأنلأ لأِ لأ لأْلأ   ََّّدَةٌ لأ لأَ ََّ َُّ  ٌَّ َُّ َُّ َّمُ   ََّّ َ َّ ََّ  

  َّ َُّ ََّ  َّ ا   ُ ُ  � َّْ َِّ ََّي  ََّ  ٍَّ ََّ ي  ََّ  ََّّ َُّ  ََّ َّ ُ َّ ََّ  َّ   يَ
 ََّ َّ َُّ ََّ  َّ ُ لأ َّنََّىٰ يُ َّ�ّ  فَاحْذرَْهمُ  � قَاتلََهُُ�

 ) ٤/ ٦۳(منافقون: 

 انسان

مسموعات  
  بخشهلاک

عوامل  
گرايانه در  عمل 

 مسیر هدايت

 S44 ذيرپمنافقون ظاهر آراسته با سخنانی مخاطب 

و پشتوانه فکری از جانب  محتوا  سند؛ اما بیپبیان اقوال مخاطب 
 منافقان

S45 

به   منافقان  سخنان  پذيرفتن  و  سپردن  گوش  از  داشتن  برحذر 
 S46 جهت نفاق در اقوال ايشان

 S47 لزوم مراقبت و دقت در مسموعات 

3 
ٌََّّ� يَ� �َ�ِ�ُ��َّ�يِ�ِ . �َ�   َُّ   َّ َُّ ََّ   َّ َ َّ   َّ َُّ ُ َّ َِّ َ َّ  َّ َُّ  َِّ  َّ يَ

 َّ ََّ  َّ َُّ َِّ ٍَّ َّلأي َُّ  ٍَّ   
 :���)٥۲ /۳۸ ( 

 انسان

مسموعات  
  بخشنجات 

عوامل  
انه در  گرايمل ع

و  مسیر هدايت
نقش برهان   يا

در ابطال  
ادعاهای  

 اساس بی

 لزوم بیان ادعای استماع اخبار صحیح همراه با برهان آشکار 
 S61 اساس ابطال ادعاهای بی

 ر ون برهان آشکاتماع اخبار صحیح بدپذيرش ادعای اسعدم
ادعا آن  : نفی  ادعای  برهان،  ارائه  عدم  دلیل  اساس به  از    ها 

 .اعتبار استبی
S62 

 وشنود )مباحثه و مجادله( همراه با ادله دعوت به گفت
دعای مشرکان مبنی بر شنیدن اخبار  :  چالش با مدعیان دروغین

 .کشدغیبی را به چالش می 
S63 

 بودن آن اساس کران قرآن به جهت بیعای مننفی اد
برهان آن  : نقش  از  برهان  خداوند  و  دلیل  درخواست   قاطعها 

 .کندمی(سُلْطَانٍ مبُِینٍ)
S64 

 S65 سپردن و درخواست حجت و برهان از صاحب ادعا گوش 

 S66 اساس مسموعات بی اعتبار عدم
 

 
 نتایج تحلیل کمی . 3

به کمی  محتوای  فراوانیتحلیل  و  بسامد  تعیین    مین مضا  معنای 
مرح به  محقق  ورود  پايه  و  مقدمه  کمی  تحلیل  و  است  له متن 

کننده نقطه شروع و ادامه مسیر  تحلیل کیفی است و در واقع تعیین
به ستحلیل کیفی و جمع پاسخگويی  برای  اطلاعات  الت ؤآوری 

 . است پژوهش
يافتهبر از  اساس  حاصل  مسموعاتپژوهشهای  وانی راف  با  ، 

وله فراگیر سمع مضامین مربوط به مق   بیشترين بسامد را در  ،4۹٪
بخش بسامد مسموعات نجات .  داده است  به خود اختصاص  انسان

مسموعات   با  مقايسه  در  را  فراوانی  بیشترين  مقوله  اين  در 
نمودارهلاک در  دارد.  مضامی1)  بخش  اين  فراوانی  قابل (    ن 

 مشاهده است.
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 وعات فراوانی مسم . 1 نمودار

 
 بخش مسموعات نجات . 4

با جانسان   اجتماعی و  امروزه  ارتباط است.  امعه خود در  موجودی 
از قبیل: شنیدن اخبار، شايعات، سخنان کذب    اتیمسموعبا  انسان  

به مسموعات دارای مسئولیت و وظايفی  او نسبتاست.  مواجه    ...و
وانی  م، خداوند به اين مقوله اهمی ت فرااست و در آيات قرآن کري

َِّ  ﴿داده است:  َِّ  ََّ ََّ  ََّ َّيَ  َّلسَّمْعَ وَال بصََرَ وَلاَ تقَْفُ مَا   ََّّ َِّ  ٌَّ  َّ َِّ  
مَسْئوُلاً  عَنْهُ  كَانَ  أوُلئَِكَ  كُلُّ  از  »  ؛(36  /1۷  )السرا:  ﴾وَالْفؤَُادَ 

آگاه آن  به  و   یروی پ  ی،ندار  یآنچه  مکن، چراکه گوش و چشم 
با«نداول ئسدل، همه م بنابراين  اه.  به  نعمت شتو جه  و می ت  نیدن 

بر آن، حقی  قبال  در  مسئولیت  دانسته میاحساس  شود  ای گوش 
السلام( تذکر داده شده است الحسین)علیهبن ز علیکه در روايتی ا

می  »ايشان  لاَلاْ لاَلا   فرمايند:  ٌ فتَنَ زِيلالاُُ لالآلا لاِ  ال حَقّ  أمَّا  وَ 
إلَِى طَرِيقاً  لالاٍَ لالاَيِلاَ   لاجَْعلََهُ  لاَ لاِلاُّ لالاِلاَُّ لاَ  لالاَ لاِ لاُ لاِي لالاَ لاِ لاٍ لاُلا لاِ

لاُ خُ  لاِ ً خَي لالاً لالاَ  لالاَ  كَرِيما )بحرانی،  لقُاً  (. حق  25۷، ص13۸2« 
را   خیر  ورود کلام  اجازه  تنها  و  است  آن  داشتن  نگه  پاک  گوش 
به قلب است که  به گوش است. گوش دريچه ورود سخن  دادن 

 . کندارد میمفاهیم نیک و بد را به قلب و
جهتقرآن اين  از  مورد  کريم،  را  و    انسان  داده  قرار  سفارش 

کرده  ايی را برای سعادت و نجات انسان ذکر  ههمیشه دستورالعمل
فرمان و  اطاعت  با  و که  سعادت  به  دستورات  اين  از  برداری 
نیز راجع  رستگاری خواهد رسید. اهمیت    روايات فراوانی  توجه  به 

ذکربه   مسموعات  و  است  سمع  على.  شده    ( السلامعلیه)امام 

دْ »:  فرمايندیم ُُُاذُنَُكَ   عَوِّ لالا  لاغ َََلا  لاََلالالالالاِلاعِ،  ح    ما  لالاى  لاُ
؛ 6234ق،  13۷5)آمدی،    «استِماعُهُ   صَلاحِكَ   في  يَزِيدُ   لا
به خوب شنیدن    ؛ (301، ص۸، ج13۷۷شهری،  ری را  گوش خود 

یزى  عادت بده و به سخنانى که شنیدنشان بر اصلاح و پاکى تو چ
فرامده  ،افزايدنمى اي  .گوش  روايدر  مسموعات ن  اهمیت  به  ت 

است. مسموعاتی که   آن سبب هدايت و رشد اشاره شده  شنیدن 
عات مضری که شنیدن آن سبب ضلالت خواهد بود.  است و مسمو

است. شده  اشاره  نیز  سپردن  گوش  چگونگی  به  روايت  اين   در 
ورودی حائزکیفیت  بسیار  گوش  است.    های  در  اهمیت  دقت 

 انسان شود. تواند سبب نجات عات می مسمو
آيات مسموعات نجات  مضمونی  بخش شامل دو دسته  مضامین 

نخست   مسموعات  است،  از  اقسامی  به  آن  در  که  مضامینی 
از: نجات  عبارتند  که  است،  شده  اشاره  قرآن »   بخش    ، کريم   آيات 

پیامبران  دستورات  و  الهی  گذشتگان » ،  « فرامین  تسبیح  » ،  « اخبار 
دسته دوم مضامینی    هان«. بر عقل و بر مبتنی   سخنان »   و «  لوقات مخ 

 شده است.   اشاره   بخش« نجات   مسموعات شنیدن    ادب » به  که در آن  
 
 
 بخشبخش و هلاک مفهوم مسموعات نجات  .5

می تقسیم  اصلی  دسته  دو  به  را  مسموعات  کريم،  :  کندقرآن 
نجات ياری مسموعات  هدايت  مسیر  در  را  انسان  که  بخش 

هلاکرسمی مسموعات  و  بانند  عاملی  که  و  بخش  گمراهی  رای 
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و تأثیری که هر    اساس ماهیتبندی برضلالت هستند. اين تقسیم 
گذارد، صورت گرفته است.  نوع مسموع بر قلب و عمل انسان می

اين  دستورالعملاز  همواره  قرآن  و رو،  سعادت  برای  را  هايی 
ا انسان  از آن دهد که اطاعت و فرمانرائه میرستگاری  ها، برداری 

 .شودر می ان منجبه نجات انس

گرف قرار  تأکید  مورد  نیز  روايات  در  مسئله  امام  اين  است.  ته 
دْ اذُنَُكَ حُسنَ الاستِماعِ، و  »فرمايند:  السلام( میعلی )علیه عَوِّ

صَلا في  يَزِيدُ  لا  ما  إلى  تصُغِ  استِماعُهُ لا  )آمدی، حِكَ   »
يعنی »گوش  301، ص۸، ج13۷۷شهری،  ؛ ری6234ق،  13۷5 (؛ 

نیدن عادت بده و به سخنانی که شنیدنشان بر  خود را به خوب ش
افزايد، گوش فرامده«. اين روايت به  تو چیزی نمی  اصلاح و پاکی

به   را  انسان  و  دارد  تأکید  مسموعات  تفکیک  اهمیت  بر  صراحت 
 .خواندهای گوش خود فرامیدقت در ورودی

نجات آيات مسموعات  قابل بخش دمضامین  دو دسته کلی  ر 
 : بررسی است 

اين دسته به موضوعاتی اشاره   :بخش سام مسموعات نجات ق ا .  1
 : وری است، از جمله ها برای هدايت انسان ضر ه شنیدن آن دارد ک 

 .آيات قرآن کريم، فرامین الهی و دستورات پیامبران •

 .آموز گذشتگانای عبرتهاخبار و سرگذشت •

عظمت • از  نشان  که  مخلوقات  خداوند   تسبیح  خالقیت  و 
 .دارد

 .هان و منطقبر عقل، بر سخنان مبتنی •

ه بايدها و  سته ب اين د :بخشادب شنیدن مسموعات نجات   .2
به   دارد.  اشاره  مسموعات  با  مواجهه  در  انسان  رفتاری  نبايدهای 
عنوان نمونه، در قرآن بر »حس استماع« و »انصات« در شنیدن  

 .آيات الهی تأکید شده است
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می  سفارش  انسان  به  متعال  اله خداوند  آيات  به  که  و  کند  ی 
اطاعت کند. گوش  از اين دستورات  دهد و    دستورات انبیاء گوش فرا 

 ،د سپردن با شنیدن متفاوت است، ممکن است کسی مطلبی را بشنو 

  عَلَیْهِ   یاتِ اللَّهِ تُتْلى عُ آ یَسْمَ﴿  :ثیر نگذارد و آن را نپذيرد أ ام ا در او ت 

لَمْ  کَأنَْ  مُستَْکْبِراً  یُصِرُّ  فَبَشِّثُمَّ  یسَْمَعْها  أَلیمٍ  بِعذَابٍ   ﴾رْهُ 
و بر   یدهشن  شودیخدا را که بر او تلاوت م  ياتآ»  ؛(۸  /45  )جاثیه:

  یده را نشن      ياتآ  یچه  يی چنانکه گو  کندی اصرار م  یانتکبر و طغ
در اين آيه       «ذاب دردناک بشارت ده.به عرا    یکسان  یناست، چن

اش کسانی  را به  قرآن  آيات  که  است  شده  به  ،شنوندمی  اره    ولی 

که  لع هستند  کسانی  مانند  عناد  و  تکبر  را    گويات  خداوند  کلام 
ای اند، در حقیقت تکبر آنان و اصرار بر لجاجتشان عاملی برنشنیده
 است. حق        م اثر ندادن به کلا واقع ترتیب و در نشنیدن
قرآن و اطاعت    ات يبه آ  گوش سپردن  ن، یمنؤم  یهایژگياز و
فرام پ  یاله  نیاز  دستورات  استهیعلواللهی)صلامبریو  يلاَ  ﴿:  وآله( 

ا عَن هُ لالاََّلا لالاُ    ََّّو  ََّ َّ َّ َ لاَرَسلاُلالاَُ لاَلاَ  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُ�� �َ��ي�ُ�� �َّ
خدا و   يد،اآورده  يمانکه ا  یکسان  یا»  ؛( 20/  ۸  )انفال:  ﴾تسَْمَعوُنَ 

اطاعت   را  سرنپ  یدکنرسول  او  از  )سخنان  یدرحال   یچیدو  که شما 
م را(  آ  ،شنويد«یحق  به    یمختلف  ات يدر  امر  از  پس  قرآن،  از 
او اشاره شده است و در    خدا، به لزوم اطاعت از  اطاعت از رسول 
تقوارا ل   نيا  شعراءسوره   است:    یاله  یزمه  َّ ﴿دانسته  َّ َّ ��َّ�   َقُ َّ 

يع وِ�َ و راه اطاعت   یدس از خدا بترسپ»  ؛( 126/  26شعراء:  )  ﴾و � ط 
  دنیرا بر شن  ی الهیتقوا  بهامر    ای ديگره ي در آو  یريد«  گ یشمن پ

َ   فاَتَّقوُا﴿مقدم داشته است:    او  از   وَ   اسْمَعوُا  وَ   اسْتطََعْتمُْ   مَا  �َّ
لأِنَْفسُِكُ   طيعوُا أَ  خَيْراً  أنَْفِقوُا  نَفْسِهِ  وَ  شُحَّ  يوُقَ  مَنْ  وَ  مْ 
هُمُ فَ  ََّ   أوُلئِكَ  فْلِحُو َُّ َُّ بتوان»  ؛( 16  /64  :تغابن)  ﴾َّ تا  خدا   یدپس 

و از    یدو اطاعت کن  يدو )سخن حق( بشنو  یدباش  یزکاررهترس و پ
برا خود  خو   یره)ذخ  یمال  فق  يشآخرت(  کنیران)به  انفاق  و ید(   .

ها به  مانند آن   لئامت و بخل نفس خود محفوظ   یاز خو  کهیکسان
 « ند. ارستگاران عالم یقتحق

زمان  یعني  ؛﴾ تَسمْعَُونَوَأَنْتُمْ  ﴿  ديمارفیماينکه   امر  یتا  و که 
ن نشن  یبحکم  و  است  نشده  ابلاغ  شما  اما   ؛ديمعذور  ،ديادهیبه 

و فرمان    دیاطاعت کن  ديو علم حاصل شد با   ديدیشن  کهمحض آنبه
کن اجرا  را  خفرم  دنیشن  نيبنابرا  ؛دیاو  او  ان  رسول  و  کلام   ا يدا 
رو ني. از اآوردیدنبال متعهد را به  و  زامال  و  آوراستتیحق، مسئول

  شان ي ا  نکه يمنان و پس از اؤبه م   یاله  اتيابلاغ آا  ب  رودیانتظار م
شن را  حق  جامه  دند،یکلام  آن  بپوشانند  به  م  ؛عمل  در    ان یاما 

ا  یمنان کسانؤم که  و    یظاهر  شاني ا  مانيبودند  گبود  رو  دل در 
نداشتند او  رسول  و  شن  ؛خدا  کر  اتيآ  دنیلذا  ابلاغ    ا ي  ميقرآن 

اله ا  یدستورات  ا  یاثر  شان،يبه  ازاشتند  شاني بر  رو اين  . 
کند بر شنیدن کلام الهی را نفی می کريم ادعای ايشان مبنیقرآن

مس اين  بر  تئو  میأله  اثربخشیکید  بدون  شنیدن  که  مانند    ،کند 
است: تَ وَلاَ ﴿  نشنیدن  وَهُمْ   سَمِعْناَ  قاَلوُا  كَالَّذِينَ  لاَ   كُونوُا 

قان( ناف)م  یو شما مؤمنان چون کسان(؛ »21/ ۸  )انفال:  ﴾يَس مَعوُنَ 
آيه    پس اين  ؛« .شنوندینم  یقتو به حق  یديم،که گفتند شن  یدنباش

دارد که می  روشنی بیان و به  کندرا بیان می   ثرؤمچگونگی شنیدن  
 نشنیدن است. ه مصداق هايی کچه بسیار شنیدن
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اراده   یافراد  چنین خود  ندارن  ایچون  شنیدن  نمیدبر  توان ، 
له، حکايت بیدار  ئايت اين مسايشان را واردار به شنیدن نمود. حک

که است  زده  به خواب  را  خود  که  است  فردی  را  خواب  کردن  یده 
کردمی بیدار  خواب   ؛توان  نمیاما  را  کرد  توانزده  وَمَا ﴿  : بیدار 
الأْحَْ يَسْتَ  الأْمَْوَاتُ ۚ وِي  وَلاَ     � يَشَاءُ   مَن    يسُِْ�عُ   �ََّ   إِنَّ   يَاءُ 
» 22  /35  )فاطر:  ﴾�� �ُ�ُ��ِ   ي �ِ   َ�ن    بِمُس مِعٍ   أنَ تَ   وَمَ� ابدا (؛  و 

ا و  )علم  و عصيمانزندگان  مردگان )جهل  با  نیان(  برابر  .  یستند( 
که(    ی)ا بدان  شنوا)رسول  بخواهد  را  که  هر  ح  یخدا  ق(  کلام 

ج  سازد و  )کفر  گورستان  در  که  را  کس  آن  تو  اما  و  و  هالت 
نتوانیپرستشهوت شنوا  هرگز  فرورفته  آي  «.کرد.  ی(  اين  ه،  در 
ايمان    خداوند اهل  و  کافران  میمتعال  مقايسه  کسانیرا  که کند، 

شبیه مردگانی هستند که قوای ادراکی از   ،اندکلام الهی را نشنیده
مقابل   و زندگانی آنان سلب شده و در  گروهی شنوای کلام حق 

خداوند به پیامبرش    ان حق و باطل هستند.که قادربه تشخیص می
تو  می اهل  فرمايد  نهرگز  را  بیان  توانى  مىقبور  اين  کنی.  شنوا 

بی ضلالت  و  نابودی  به  حتی  اشاره  که  دارد  افراد  اين  نهايت 
ه از  نیز  خداوند  است.فرستاده  ناتوان  اينان  حضرت   دايت 

ا شنیدن  های سعادت انسان رکريم، يکی از راهتعالی در قرآنباری
قرآن،   آيات  به  سپردن  گوش  ذکو  پیامبران  و  الهی  ر  دستورات 

 کرده است.

م  یکس کفر  به خداوند  گرو  و    ورزدیکه  در  هوا و هوس  دل 
او به   رايز  ؛حق واردار کرد  رش يبه پذ  توانیرا نم   نهدمیخودش  

:  را بفهمد  یزیتا چ  ستیو تعقل ن  و اهل فکر  سپاردیحق گوش نم
أَ ﴿ تحَْسَبُ  أكَْثرََهُمْ أمَْ  يَعْقِلوُنَ    نَّ  أوَْ    إِلاَّ   هُمْ   إِنْ يَسْمَعُونَ 

که   یپندار  يا  (؛ »44/  25)فرقان:  ﴾سَبِيلاً   أضََلُّ   هُمْ   بَلْ    كَالأْنَْعاَمِ 
)در   يناندارند؟ ا  یو تعقلفکر    يا  شنوندیم  یکافران حرف  يناکثر ا

مانند چهارپا  (عقلییب )نادان  انديانبس  از  «ترندتر و( گمراه بلکه   .
ه عوامل  جملاز  ها  در آن قل  گوش سپردن به آيات قرآن و تع رو  اين

انسان     وَإذَِا ﴿  فرمايد:اساس است که میهمینبر  است.هدايت در 
آنُ   قرُِئَ   ﴾ ترُْحَمُونَ   لَعلََّكُمْ   وَأنَْصِتوُا  لَهُ   فاَسْتمَِعوُا  ال لالاُ 

»204  /۷:فرااع) بدان (؛  گوش  همه  شود  قرائت  قرآن  چون  و 
. «. يدباشد که مورد لطف و رحمت حق شو ید،و سکوت کن یدفراده

گوش  نياست. ادب گوش دادن هنگام تلاوت قرآن اآيه بیان  ناي
 یبا سکوت و توجه، سبب رحمت اله  مراه سپردن به قرائت قرآن ه

 نيدر ا  دنی کوت و شنمنظور از س  از نگاه برخی تفاسیرد.  خواهد ش
خواطر و معارضات   یکوت با نفس   و  قيو تصد  مانيبا ا  دنیشن  ه،يآ

 تا، یب  ،یری)قش  رد يو بپذ  ايدنم  ق يکلام حق را تصد  ،است تا قلب
 (. 600، ص1ج

ديگر طرف  آ  از  رَبِّهِمْ  ﴿:  هيطبق  مِنْ  ذِكْرٍ  مِنْ  يأَتْيهِمْ  ما 
مردم    ينا(؛ »2/  21  :اءانبی)  ﴾نَ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتمََعوُهُ وَ هُمْ يَلْعبَُو

جز    یايداز جانب پروردگارشان ن  ی اتازه   موعظه   پند و  یچغافل را ه
ش را  پند  آن  باز  یدهنآنکه  به  باز  عمر   یا دن  یو  لعب  و  لهو  و 

از موانع    یدر حال غفلت و سرگرم  یذکر اله   دنی، شنگذرانند«یم
  دن ینشنبه کلام همچون    یتوجهیت. غفلت و باثرگذار اس  دنِیشن

ات  ل در تذکرمانع تعق  واثر شدن مسموع  یسخن است و سبب ب
بنابرا شد.  خواهد  بؤم  یدنی شن  نيپروردگار  که  است  دو ثر  از  ه  ر 
 غفلت و همراه با توجه باشد.

از   توجه به اين نکته هم لزم است که گوش سپردن به برخی
موسیقى  مسموعات و  لهوى  مسموعات  جمله  حراماز  ، هاى 

انسآور اسغفلت  کندیم  زیآور پرهان عاقل از مسموعات غفلتت. 
گا  و موسیقى  دادن  وش ز  آهنگبه  و  حرام  مبتذل هاى  هاى 

کخوا  یخوددار به هد  همچنین  ساير  رد.  از  بايد  موسیقى  جز 
 (. 2۸، ص1، ج13۸۸ ،یزدي)مصباح  مسموعات حرام برحذر بود
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ی فراتر از  دهد که قرآن کريم با نگاه مضمونی آيات، نشان می   یل تحل 
های  است. يافته پرداخته    بندی ساده به موضوع مسموعات يک تقسیم 

علاوه  پژوهش،  دسته   اين  نجات بر  به  مسموعات  و  بندی  بخش 
پذيری انسان را  يک بر هدايت بخش، مکانیزم و شرايط تأثیر هر هلاک 

می  تبیین  تح نیز  اين  می کند.  نشان  کیفی  تأثیر  لیل  که  دهد 
رابطه  انسان  ای  مسموعات،  عمل  کیفیت  و  نی ت  اختیار،  با  تنگاتنگ 

 .شود ه ماهیت صدا يا سخن محدود نمی دارد و تنها ب 

متمايز   سپردن  گوش  از  را  شنیدن  کريم،  قرآن  مثال،  برای 
ممی موانع  کند.  دلیل  به  اما  بشنود،  را  مطلبی  کسی  است  مکن 

ت مانند  او درونی  بر  اثری  هیچ  نتیجه  در  و  نپذيرد  را  آن  کبر، 
تُتْلى﴿ :ردنگذا اللَ هِ  آياتِ  يُصِ  يَسمْعَُ  ثُمَ   لَمْ  عَلَیْهِ  کَأَنْ  مُسْتَکْبِراً  رُ  

(؛ »آيات خدا را که بر او  ۸/  45)جاثیه:    ﴾ بعَِذابٍ ألَیمٍ يَسمْعَْها فَبَشِ رْهُ
می میتلاوت  اصرار  طغیان  و  تکبر  بر  و  شنیده  چنانکه شود  کند 

انی را به عذاب دردناک گويی هیچ آيات را نشنیده است، چنین کس
 «.بشارت ده

 
و اصرار بر  دهد که تکبر  ن نشان میدر اين آيه، تحلیل مضمو

شوند.  لجاجت، عواملی هستند که مانع از تأثیرگذاری کلام حق می
بندی ساده است و به يک مضمون اين کشف، فراتر از يک تقسیم

اشاره دهنده کلیدی، يعنی »موانع درونی تأثیر مسموعات«، نسازما
 .استدارد که از طريق تحلیل مضمونی اين آيه به دست آمده 
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يافته  از مسموعات ها نشان می همچنین،  اطاعت   دهد که قرآن، 
مینجات رستگاری  شرط  را  ويژگیبخش  از  مؤمنان، داند.  های 

فرام از  اطاعت  و  الهی  آيات  به  سپردن  پیامبر  یگوش  ن 
يَا أيَُّهَا ﴿ :فرمايدانفال میوآله( است. قرآن در سوره  علیهالله)صلی

أطَِيعُ ا آمَنوُا  وَرَسُولَهُ لَّذِينَ   َ توَاللهََّ�اللهْ �َ�ْ�ُ �َ�َ�ْ� مْ َ  وا �َّ وَلاَ 
ايد، خدا و  (؛ »ای کسانی که ايمان آورده20/  ۸)انفال:    ﴾تسَْمَعوُنَ 

س او  از  و  کنید  اطاعت  را  درحالیررسول  )سخنان  نپیچید  که شما 
 « . شنويدحق را( می

با  لیتح »شنیدن«  مستقیم  ارتباط  آيه،  اين  مضمونی  ل 
به عنوان يک مضمون فراگیر در مسیر هدايت آشکار   »اطاعت« را

آيه، شنیدن صرف کفايت نمی  سازد. درمی به  اين  بايد  بلکه  کند، 
ل صالح، معمل و اطاعت منجر شود. اين پیوند بین مسموعات و ع

 . های اين پژوهش استترين يافته از مهم
ای ديگر، قرآن کريم بر ترتیب و تقدم شنیدن و اطاعت  آيهدر  

فَاتَ قُوا اللَ هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسمْعَُوا وَ أَطیعُوا وَ أَنْفِقُوا خَیْراً ﴿ :کید داردتأ
می16/  64)تغابن:    ﴾لِأَنْفُسِکُمْ تا  »پس  ترس (؛  خدا  و   توانید 

ز مال خود  و اید کنپرهیزکار باشید و )سخن حق( بشنويد و اطاعت 
 . انفاق نمايید

گاری را به صورت يک فرآيند  اين آيه، مراحل رسیدن به رست
کند که در آن، شنیدن و اطاعت، در کنار تقوا و انفاق،  رسیم میت

چندمرحله فرآيند  اين  دارند.  محوری  تحلیل جايگاهی  با  که  ای، 
دهد که قرآن به »شنیدن«  شناسايی است، نشان می مضمون قابل

نگرد و تأثیر آن بر هدايت را نوان يک مقدمه عمل صالح میبه ع
 .کندبندی ساده محدود نمیصرفاً در يک تقسیم

 

 تحلیل موانع شنیدن مؤثر 

اراده خود  که  افرادی  کسانی چنین  مانند  ندارند،  شنیدن  بر  ای 
ها را به پذيرش توان آن د و نمیناهستند که خود را به خواب زده 

ن کريم در سوره فاطر، اين افراد را به مردگان  حق وادار کرد. قرآ
می َ  ﴿ :دکنتشبیه  إِنَّ �َّ الأْمَْوَاتُ ۚ  وَلاَ  الأْحَْيَاءُ  يسَْتوَِي  وَمَا 

/  35)فاطر:    ﴾يسُْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقبُوُرِ 
)  (؛22 زندگان  ابداً  و ع»و  )جهل  مردگان  با  ايمان(  و  صیان(  علم 

هد شنوا )ی برابر نیستند. )ای رسول بدان که( خدا هر که را بخوا
و   )کفر  گورستان  در  که  را  کس  آن  تو  اما  و  سازد  حق(  کلام 

 «.پرستی( فرورفته هرگز شنوا نتوانی کردالت و شهوتجه

وی و دفن در قبور  ندر اين آيه، جهل و کفر به مثابه مرگ مع
شده مانعتوصیف  که  شنید  اند  همچنین، اصلی  هستند.  مؤثر  ن 

مَا يَأتْيِهِمْ  ﴿ :رودبه شمار میغفلت و سرگرمی نیز از موانع کلیدی  
)انبیاء:   ﴾مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتمََعوُهُ وَ هُمْ يَلْعبَوُنَ 

پند2/  21 را هیچ  غافل  مردم  »اين  تازه  (؛  موعظه  از جانب  و  ای 
ه آن پند را شنیده و باز به بازی دنیا و آنک  پروردگارشان نیايد جز
 « . گذرانندلهو و لعب عمر می

اثر بودن شنیدن بدون تعقل و فکر  اين، قرآن به بی  بر  علاوه
نیز اشاره کرده و کسانی را که فاقد اين ويژگی هستند، از حیوانات 

گمراه  مینیز  أوَْ ﴿:  داندتر  يسَْمَعوُنَ  أكَْثرََهُمْ  أنََّ  تحَْسَبُ   أمَْ 
/  25)فرقان:    ﴾ضَلُّ سَبِيلاً لْ هُمْ أَ يَعْقِلوُنَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْعَامِ بَ 

می44 حرفی  کافران  اين  اکثر  که  پنداری  »يا  و (؛  فکر  يا  شنوند 
اينان   دارند؟  بیتعقلی  چهارپايان)در  مانند  بس  بلکه عقلی(  اند 

 «.ترندتر و( گمراهاند)نا

مؤثر   شنیدنی  اساس،  همین  و  بر  غفلت  از  دور  به  که  است 
ريم اين موضوع را با بیان ادب  راه با توجه و تعقل باشد. قرآن کهم

می کامل  نیز  وَأَنْصِتُوا  ﴿:  کندشنیدن  لَهُ  فَاسْتمَعُِوا  الْقُرْآنُ  قُرئَِ  وَإِذَا 

ائت شود همه ؛ »و چون قرآن قر(204/  ۷)اعراف:    ﴾لعََلَ کُمْ تُرحَْمُونَ
کوت کنید، باشد که مورد لطف و رحمت  گوش بدان فرادهید و س

 «. حق شويد

( و انصات )سکوت و توجه( را اع )گوش سپردناين آيه، استم
به عنوان شرايط اصلی برای کسب رحمت الهی در هنگام شنیدن  

برمی  میآيات  نشان  وضوح  به  و  مسموعات،  شمرد  تأثیر  که  دهد 
 .بسته به حال درونی و آمادگی پذيرش مخاطب استاو
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مطالعه  تاريخ،  طول  در  گذشتگا همواره  آثار  اقوام ی  بررسی  و  ن 
گاهی داده است. همچنین تفحص در  پیشین به انسان، بصیرت و آ 
اشتیاق  و  شور  مسائل  حرکت   اين  برای  را  انسان  در  لزم 

که سبب دانش وجود خواهد آورد  ه  ب  انديشانه در مسیر زندگی عاقبت 
 .و عبرت او خواهد شد 

گذشتگان و   شنیدن و گوش سپردن به سرگذشت نیز کريم  قرآن 
پندپذيری و عاقبت   ها تع قل در آن آنان و  ار  اخب  افراد به را در  خیری 
، به مطالعه در تاريخ  3۷و    36ی ق آيات در سوره ثر دانسته است. ؤ م 

عبرت  و  آن گذشتگان  از  اس   پذيری  شده  هنگام   به ت.  سفارش 
مطالعه   و  گ واگاوی  قلب   ذشتگان،اخبار  است.  لزم  تد بر  و  تعقل 

ع  عقل  و  شنوا  گوش  أهَْلَكْنَا ﴿   ت: اسلزم    پذير برت بیدار،  كَمْ  وَ 
هَلْ  الْبِلاَدِ  فىِ  فَنَقَّبوُاْ  بَطْشًا  مِنهْم  أشََدُّ  هُمْ  قَرْنٍ  ن  مِّ قبَْلَهُم 

يص  لِمَن كانََ لَهُ قلَْبٌ   كَ لذَِكْرَى ىِ ذَالِ فإِنَّ  ) ۳٦(ق:   مِن محَّ
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شَهِيدأَ  هُوَ  وَ  السَّمْعَ  ألَْقَى  » 3۷و    36/  50  )ق:   ﴾وْ  چقدر (؛  و 
پ   يفی طوا  ا   یش را  کرد   ينان از  قو ت   يم ما هلاک  و  قهر  با  از که  تر 
در يافتند؟    ی راه نجات  یچ ه  يا راه جستند. آ   يار بودند و در هر د   ينان ا 
پ   ين ا  و ن پ   یشینیان هلاک  هوش   د  قلب  که  را  آن  است   یاریتذکر 

 «.دهد  ی گوش فرادهد و توجه کامل کند و گواه  يا داشته باشد  

انسان  خداوند می  به  گوش  هشدار  الهی  آيات  به  که  دهد 
مطالعه از  و  بگیردسپرده  عبرت  پیشینیان  سرگذشت  و  تاريخ  . ی 

يت شنیدن سرگذشت پیشینیان به همراه تع قل سبب عبرت و هدا
شداهوخانسان   زيرا د  تاريخی    ،  وقايع  شنیدن  با   متنبهانسان 

هدايت   چگونگی  شنیدنِ  و  شودیم عوامل  يا  و  ديگران  ضلالت 
است. بنابراين چه خوب است   انسان  ساز هدايتزمینه  نشتگادرگذ

در انسان  کندتع   تاريخ  که  سرگذشت  و  قل  اين  های  سنت  هادر 
نمايد:   را رصد  يَهْدِ لهَمْ كَ ﴿ الهی  قَبْلِ أوََلَمْ  نَ  مْ أهَْلَكْنَا مِن  مِّ هِم 

يَ  أَ  الْقرُُونِ  لايََاتٍ  ذاَلِكَ  فىِ  إنَِّ  مَسَاكِنِهِمْ  فىِ  مْشُونَ 
قبا  يفآن طوا  ياآ(؛ »26/  32  )سجده:  ﴾فلاََيَسْمَعوُن  را که    يلیو 

پ ا  یشما  کنون  ين از  کرد  یمردم  ا  يمهلاک  در   ينکا  ينانو 
جا  يارشاند رفتآن   یبه  مآ  و  ها  آن  دنکنیمد  موجب هلاک  ها 

 ياتیآ  یشینیانهلاک پ  ينر اته دالب  يد؟ نگرد  ينانو عبرت ا  يتهدا
مراد از  .  شنوند؟« یباز هم سخن نم  يا)از پند و عبرت خلق( است، آ

مفسران،    «سمع» برخی  انديشه  مواعظى  در  که است  شنیدن 
آن  انسان   قبول  و  حق  اطاعت  به  ،  13۷4)طباطبايی،    برساندرا 

 (. 400، ص16ج
آيه    رد حج  زمی46سوره  در  سیر  به  متعال  خداوند  نیز  و  ،  ن 

می توصیه  گذشتگان  آثار  در  تع قل  و  شنیدن  و  ان انس.  کندديدن 
گیرد و نکات ارزشمند آن را در  عاقل از مسموعات تاريخی پند می
توان عوامل  از اين آيه می  .کندزندگی و موف قیت خود استفاده می

حقیقت را استخراج کرد  نسبت به    نشدن انسابیداری قلب و شنوا  
سی شامل:  زمکه  در  شنیر  تاريخین،  مطالعه  و  تع قل دن  و  تف کر   ،

ای شنیدن و نه چشمی برای يا نه گوشی بربدون تع قل گو  .است
بود: خواهد  يَسِيرُواْ  ﴿  ديدن  فلََمْ  لهَمْ  أَ  فتَكَُونَ  الأْرَْضِ  فىِ 

يَسْمَ  ءَاذَانٌ  أوَْ  بهِا  يَعْقِلوُنَ  تعَْمَى  قلُوُبٌ  لاَ  ا  فإَِنهَّ بهِا  عوُنَ 
دُور  الأْبَْصَارُ وَ    / 22  )حج:  ﴾لاَكِن تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتىِ فىِ الصُّ

رو   ين)ا  ياآ(؛ »46 در  س  ینزم  یکافران(  تا    یربه  نرفتند  تماشا  و 
شنوا گردد؟   یقتو گوششان به حق  يابدو هوش    ینشهاشان بدل

)ا را( چشم  ينکه  گرچه  یاهکافران  ن  سر  چشم   یکنل  یستکور 
د و  استدل   يدهباطن  کور  ذهنی  أ م  سانان  . «ها  تعقل،  با  نوس 

ک و  انديشه  که  داشت  خواهد  اين  پرسئوال  به  پاسخ  برای  اوش 
گرداند.  بین میسازد و ديده او را عبرتالت قلب او را بیدار میؤس

و  پس   حق  از  اعراض  شرک،  الهی  سنت  طبق  که  دريابد  چون 
ا الهی  رسول  خوستکذيب  از  است،  هلاکت  بیدار  باب  غفلت  اب 

وآله(  علیهاللهپیامبر)صلیگذارد.  يت قدم مییر هدادر مس  شود ومی
نابینايى دل    ،بدترين نابینايى  «شَرُّ العمَى عمَىَ القَلبِرمايند: »فمی
القلب»  است عمى  العمى  اعمى  نابینايىنابینايى«  و    ، هاترين 

 (. 50۸ص ، 3ج تا، يزی، بی)حو نابینايى دل است
آنکه   احنهايت  در  مطالعه  و  زمین  در  تاريخی سیر  وال 
توصیه ماگذشتگان  جزء  که  است  خداوند  طرف  از  سموعات ی 

است.  او  قلب  بیداری  سبب  و  بود  خواهد  انسان،  بخش    نجات 
فتح  »  فرمود:وآله(  علیهالله)صلیپیامبر خيرا  بعبد  اراد �َّ  اذا 

که خدا  هنگامى  ؛«ا عنهبعين قلبه فيشاهد بها ما كان غائ
گشايد تا چشمان قلب او را مى  ، کند  اى نیکىبنده  بخواهد در حق 

 (. 50۹ص ،  3ج )همو، مشاهده کند ،پنهان بودچیزهايى را که از او 
 
 . اخبار گذشتگان5-4

و   بصیرت  برای  منبعی  پیشینیان همواره  آثار و سرگذشت  مطالعه 
ر اخبار  شنیدن و تدبر د  ت. قرآن کريم،آموزی انسان بوده اسعبرت

داند. در  دپذيری و هدايت انسان میگذشتگان را عاملی مهم در پن
از امت  سوره ق، خداوند پس  نابودی  به  های گذشته، توجه  اشاره 

می و  کرده  جلب  وقايع  اين  به  را  أَهْلَکْنَا ﴿ :فرمايدانسان  کَمْ  وَ 
فَ بطَْشًا  مِنهْم  أَشَدُ   هُمْ  قَرْنٍ  مِ ن  مِن  نَقَبْلَهُم  هَلْ  الْبِلَادِ  فىِ  قَ بُواْ 

لَذِکْرى36َ)ق:    محَ یص ذَالِکَ  إِنَ  فىِ  قَلْبٌ  (  لَهُ  ألَْقَى لِمَن کاَنَ  أوَْ   

(؛ »و چقدر طوايفی را پیش  3۷و    36/  50)ق:    ﴾السَ معَْ وَ هُوَ شَهِید
در تر از اينان بودند و  از اينان ما هلاک کرديم که با قهر و قو ت

را ديار  هی  ههر  آيا  هلاک جستند.  اين  در  يافتند؟  نجاتی  راه  چ 
يا    شینیان پند و تذکر است آن را که قلب هوشیاری داشته باشد پی

 «. گوش فرادهد و توجه کامل کند و گواهی دهد

می  نشان  وضوح  به  آيات  از اين  آگاهی  و  شنیدن  که  دهند 
شود که با تدبر، تعقل و سرنوشت گذشتگان، زمانی مؤثر واقع می 

تاريخ ل ق  به عبارت ديگر، مسموعات  باشد.  بیدار همراه  تنها ب  ی 
نمی  شنیده  مادی  گوش  »گوش  با  نیازمند  بلکه  جان« شوند، 

هستند تا به عبرت و دانش تبديل شوند. خداوند در سوره سجده 
می  تأکید  نکته  اين  بر  می نیز  انسان  از  و  يَهْدِ ﴿  :پرسد کند  أَوَلَمْ 

الْقُرُونِ يَمْشُونَ فىِ مَسَ قَلهَمْ کَمْ أَهْلَکْنَا مِن   هِمْ إِنَ  اکِنِبْلِهِم مِ نَ 
يَسْمَعُون فَلَا  أَ  لَيَاتٍ  ذَالِکَ  آن 26/  32)سجده:    ﴾ فىِ  »آيا  (؛ 

ه ما پیش از اين مردم کنونی هلاک کرديم طوايف و قبايلی را ک 
آن  جای  به  ديارشان  در  اينک  اينان  رفت و  می   و  ها  کنند آمد 

الب ه ها موجب  هلاک آن  اينان نگرديد؟  ته در اين دايت و عبرت 
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پیشی  هم هلاک  باز  آيا  است،  خلق(  عبرت  و  پند  )از  آياتی  نیان 
 شنوند؟سخن نمی 

اين آيه، »سیر در زمین« را به عنوان بستری برای شنیدن و 
می  در  درک حقیقت مطرح  آثار گذشتگان،  مشاهده  با  انسان  کند. 
های الهی را در آن  د سنتنتواشنود و میواقع صدای تاريخ را می

کند قرآ .رصد  رو،  همین  حج،از  سوره  در  زمین  ن  در  با    سیر  را 
أَ فلََمْ يسَِيرُواْ فىِ الأْرَْضِ  ﴿  :انددمی  مرتبط « تعقل»و   «شنیدن»

ا لاَ   فتَكَُونَ لهَمْ قلُوُبٌ يَعْقِلوُنَ بهِا أوَْ ءَاذَانٌ يسَْمَعوُنَ بهِا فَإنِهَّ
الأْبَْصَارُ   دُووَ تعَْمَى  الصُّ فىِ  الَّتىِ  الْقلُوُبُ  تعَْمَى  لاَكِن   ﴾ ر  

نرفتن46/  22)حج:   تماشا  و  سیر  به  زمین  روی  در  »آيا  تا  (؛  د 
يابد و گوششان به حقیقت شنوا گردد؟ دل هاشان بینش و هوش 

را( چشم کافران  )اين  لیکن چشم که  نیست  کور  گرچه  سر  های 
 «. ها کور استباطن و ديده دل 

رو به  آيه  میشاين  نشان  ارتباط   دهدنی  مؤثر،  شنیدن  که 
با ب یداری و بصیرت قلب دارد و سیر در زمین، به عنوان  مستقیم 
 .شوده بصری، به شنیدن معنوی و درک قلبی منجر میيک تجرب

می نهايت،  در  در  مطالعه  و  زمین  در  سیر  که  گرفت  نتیجه  توان 
نجات  مسموع  يک  عنوان  به  گذشتگان،  تاريخی  بخش، احوال 

در مسیر   ساز بیداری قلب و حرکتای قرآنی است که زمینهوصیهت
 .هدايت خواهد بود
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ن  یکي آفر  شماریب   یهاشانهاز  قرآن  همتایب  دگاريبر  کريم  در 
تسَُبحُِّ لَهُ السَّمَاوَاتُ  ﴿است:    دهبیان شسوره اسراء    44  هيآضمن  

وَ  وَالأْرَْضُ  فيِهِنَّ السَّبْعُ  شَ   مَنْ  مِنْ  يسَُبحُِّ  وَإنِْ  إِلاَّ  يْءٍ 
»44/  1۷)اسراء:    ﴾بِحَمْدِهِ  زم(؛  و  آسمان  در    ینهفت  که  هر  و 

 یست ن  یخدا مشغولند و موجود  يهو تنز  يشه ستاهمه بهاست  آن
  یکن حضرت اوست و ل  يشو ستا  یحدر عالم جز آنکه ذکرش تسب

نده و آمرز  ربردبا  یار. همانا او بسکنیدیها را فهم نم آن  یحشما تسب
ها که در آن یکسان یو همه نیگانه و زمهفت یها ؛ آسمان«است

مخلوقات در    حیمفسران تسب  یخ . به باور برنديستای او را م  ؛هستند
ا  هيآ  نيا کردن  دللت  مفهوم  دادگر  يیکتايبر    شانيبه   ی و 

ا و  است  نوشتار   ،یمعنو  شيستا  نيپروردگار  و  گفتار  سنخ  از 
از  ،ستین دل  رايز  ؛است  تریقو  یلفظ  شيستابلکه  و  بر   لیراهنما 
بقدر و    يیکتاي اوج    هانج  دگاريآفر  کرانیت  به  را  انسان  و  است 

  ست ین  نشيدر جهان آفر  یادهيپد   چی . پس هرساندیم  نیقيعلم و  
ا ستا  کهنيجز  تسب  شيبه  است  حیو  مشغول  همه   یعني  ؛او  با 

همه  رايز ؛دهدیم یالوجود گواهخالق واجب يیکتايخود بر  یهست
ناحادث  هادهيپد و  حا  یصانع   ازمندیند  نباکه  )طبرسدث   ، یشد 

 . (255ص ،6ق، ج1445
قرآناساس    اين  بر در  در  تع قل  و  تف کر  به  های پديدهکريم، 

با  ، سفارش شده استمختلف هستی به    و    مند ارزش جايگاه  توجه 
انسان هدايت  در  موضوع  افرادی  ،اين  شگوش   که  به  نوا های 

و   شده استقوم شنونده گفته    ،دارند  هابیح اين پديده ستنسبت به  
شدهيید  أت  مورد  نايشا دانسته  ويژگیاز    اند.الهی  های  مهمترين 

الهی از نگاه ق  اين گروهِ  اجابت دعوت  کريم  رآن شنوای به تسبیح 
ُ    وَ الْمَوْتىإِنَّما يَسْتجَيبُ الَّذينَ يَسْمَعوُنَ  ﴿:  الهی يبَْعَثهُُمُ �َّ

دلن عالم که گوش  تنها زنده(؛ »36  /6)انعام: ﴾ إِليَْهِ يرُْجَعوُنَ   ثمَُّ 
م اجابت  دارند  خ  کنندیشنوا  را  مردگان  برمو  آنگاه    انگیزد،یدا 

م  یسو  به  يقخلا بازگردانده  و  با  پس  است.    شوند«یحق  دقت 
  ن ايشااين امکان و قوه در  گوناگون جهان هستی    زوايای  در   ملأت

دللت ايشان بر خالق يکتا را   ح موجودات وبیستيابد که میفعلیت 
با جريان خلقت به سمت خالق خود ه  بشنوند هُوَ ﴿  مسو شوند:و 
  مُ اللَّيْلَ لِتسَْكُنوُا فيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً إنَِّ في جَعَلَ لَكُ   الَّذي

  ی اوست خداوند (؛ »6۷ /10 )يونس: ﴾ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعوُنَ 
امر معاش(   یشما و روز را روشن )برا  يشآسا  یرا برا   که شب تار
که   یممرد  ی)از قدرت خدا( برا   يیهاکه در آن نشانه   مقرر فرمود،
 .« است يداربشنوند پد

خداوند متعال با سفارش انسان به شنیدن برخی مسموعات در  
آن  در  تع قل  و  تف کر  و  و  دنیا  توحید  به  رسیدن  و  عقلی  رشد  ها، 

، تف کر در سازد. خالق انسانیی انسان تسهیل ماکتاپرستی را بري
وچگون باران  نزول  از    گی  را  آن  سبب  به  زمین  شدن  زنده 

مینجاتمسموعات   هدايت بخشی  و  دل  بیداری  سبب  که  داند 
اي  .است انسان سخن می  ن گويا  با  به  آيات تکوينی  را  او  گويند و 

می متوجه  جهان  مِنَ  ﴿  :سازندخالق  أنَزَلَ   ُ مَاءً  اوَ �َّ لسَّمَاءِ 
بَعْدَ    فأَحَْياَ الأْرَْضَ  لِّقَوْمٍ  بِهِ  لايََةً  ذَالِكَ  فىِ  إنَِّ  مَوْتهِا 
باران را فرستاد تا  (؛ »65  /16  )نحل:  ﴾ونيَسْمَعُ  و خدا از آسمان 

)از قدرت و   يتیکار آ  ينرا پس از مرگ زنده کرد، البته در ا   ینزم
 « .است يداربشنوند پد  ( بر آنان کهیحکمت اله
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پديده  قرآن نشاهای هستی  کريم،  و  آيات  عنوان  به  از  نه را  هايی 
کند که همگی در حال تسبیح  اوند معرفی میقدرت و يگانگی خد

گاه تسبیح،  اين  هستند.  او  ستايش  تکوينی  و  گاهی  و  زبانی  ی 
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ها، بر يگانگی است؛ به اين معنا که خودِ وجود و نظم حاکم بر آن
اين  سوره اسراء به وضوح به    44ت خالق دللت دارد. آيه  م و حک

می اشاره  السَّمَاوَ ﴿ :کندحقیقت  لَهُ  وَالأْرَْضُ تسَُبِّحُ  السَّبْعُ    اتُ 
(؛ 44/  1۷)اسراء:    ﴾وَمَنْ فيِهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ 

تنزيه   و هاست همه به ستايش آسمان و زمین و هر که در آن »هفت  
آنکه  جز  عالم  در  نیست  موجودی  و  مشغولند  و    خدا  تسبیح  ذکرش 

 « . کنید ها را فهم نمی تسبیح آن ستايش حضرت اوست و لیکن شما  

نجات مسموع  يک  عنوان  به  را  »تسبیح«  آيه،  بخش اين 
می ندارد. مطرح  را  آن  درک  توانايی  عادی  انسان  هرچند  کند، 

از  بر فراتر  تسبیح  اين  تفاسیر،  در ياساس  و  است  لفظی  گفتار  ک 
 .وقات بر خالق خود استللت تکوينی مخلواقع همان د

ستی های هتفکر و تعقل در پديدهرو، قرآن کريم، به    از همین 
های شنوا نسبت به تسبیح  کند و افرادی را که گوش سفارش می
با دقت و  ها دارند، »قوم يسمعون« میاين پديده نامد. اين گروه، 

توانند تسبیح موجودات  گوناگون جهان هستی، می  یتأمل در زوايا
دل  آنو  خلقتلت  جريان  با  و  بشنوند  را  يکتا  خالق  بر  همسو   ها 

مهم از  ويژگیترشوند.  الهی  ين  دعوت  اجابت  گروه،  اين  های 
ُ ثمَُّ    إِنَّما يسَْتجَيبُ الَّذينَ يسَْمَعوُنَ وَ الْمَوْتى﴿ :است يبَْعَثهُُمُ �َّ

يرُْ  زنده36/  6)انعام:    ﴾جَعوُنَ إلِيَْهِ  »تنها  که(؛  عالم  گوش    دلن 
می اجابت  دارند  رشنوا  مردگان  و  برکنند  خدا  آنگاه  میا  انگیزد، 

 « .شوندسوی حق بازگردانده می خلايق به

و  است  خورده  گره  قلبی  »حیات«  با  »شنیدن«  آيه،  اين  در 
 دهد که »گوش شنوا« نشان از حیات معنوی و آمادگی نشان می

 .برای پذيرش حق دارد

آياتی که به   های بصری اشاره دارد،  پديدههمچنین، قرآن در 
آموزی عبرت رکن اصلی برای درک و    شنیدن« را به عنوان يک»

می  نحل،  مطرح  و  يونس  سوره  آيات  در  خداوند  مثال،  برای  کند. 
ها را هايی مانند شب و روز يا نزول باران، آنپس از اشاره به پديده

می  ی»آيات شنونده«  قوم  لَ ﴿ :داندبرای  جَعَلَ  الَّذي  اللَّيْلَ  هُوَ  كُمُ 
مُ لِتَ  النَّهارَ  وَ  فيهِ  فيسْكُنوُا  إِنَّ  لِقَوْمٍ    بْصِراً  لآَياتٍ  ذلِكَ 

را  (؛  6۷/  10)يونس:    ﴾يسَْمَعوُنَ  تار  شب  که  خداوندی  »اوست 
امر معاش( مقرر فرمود،   )برای  را روشن  برای آسايش شما و روز 

د نشانه   رکه  بشنونآن  که  مردمی  برای  خدا(  قدرت  )از  د  هايی 
 « .پديدار است

السَّمَاءِ ﴿ مِنَ  أنَزَلَ   ُ بَ وَ �َّ الأْرَْضَ  بِهِ  فَأحَْيَا  مَاءً  عْدَ   
يَسْمَعوُن لِقَّوْمٍ  إِنَّ فىِ ذاَلِكَ لايََةً  (؛ »و 65/  16)نحل:    ﴾مَوْتهِا 

باران را فرستاد تا زمین را پس   ز مرگ زنده کرد،  اخدا از آسمان 
حکمت الهی( بر آنان که بشنوند    البته در اين کار آيتی )از قدرت و

 « .پديدار است

ند که مراد از »سمع« در اين آيات، صرفاً گوش معتقد  مفسران
مادی نیست، بلکه شنیدن از طريق تعقل و درک قلبی است. اين  

پديده معنوی  پیام  دريافت  نوعی  به شنیدن،  است که   های خلقت 
عمیق میفهم  منجر  الهی  حکمت  و  نظم  از  عتر  به  بارت شود. 
آيا باديگر،  نزول  يا  روز  و  شب  )مانند  تکوينی  انسان  ت  با  ران( 
سازند. اين نوع از به خالق جهان متوجه می گويند و او را  سخن می

مسموعات، سبب بیداری دل و هدايت است و از همین رو، قرآن 
 .بر آن تأکید فراوانی دارد
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استدلل آياتی در قرآن وجود   به  با پرت عقلی میدارد که  تا  دازد 
اتکیه   برهان  و  عقل  متبر  و  نمايد  را هدايت  وحدانیت نسان  وجه 

اهمیت است که هر سخنی را   کند. در قرآن، اين نکته حائزخداوند  
  أمَْ ﴿نید:  کبدون دلیل و حج ت نپذيريد و به هر سخنوری اعتماد ن

بيِن  بِسُلْطَانٍ   مُسْتمَِعهُُم  أتِْ يَ فلَْ   فيِهِ   يَسْتمَِعوُنَ   سُلَّمٌ   لهَمْ    ﴾ مُّ
ا  ،(3۸/  52  :طور) ب  یادعا  هيآ  نيدر  جهت  به    اساسیمنکران 

دل  نف  ليبودن  توص  و  شودیم  یآنان،  انسان  که   شودی م  هیبه 
ادعایزمان به  اد   دیدهیگوش م  یسخنور   یکه  او جهت   شيعااز 

کن طلب  برهان  و  دردیحجت  ب  قتیحق  .  و   اساس یمسموعات 
ن انستو د  دنیشن  یمدع  ینخواهند داشت. اگر کس  یجت اعتبار ح

  یکلام  ني. بنابراستین  رش يپذقابل  لیبدون ارائه دل  ،باشد  یاسرار
دل و  برهان  با  همراه  قابل  لیکه  سخن   ولقبباشد  هر  و    ی است 

 .ستین دنیشنقابل
حجت و    به اين نکته پايبند بوده است و کريم ابتدا خود  قرآن 
رامتعد   براهین ذکر    دی  مخاطبانش  ساختن  متقاعد  ده نمو برای 
نم برا   است.  سورهونه  ی  يَسْمَعُواْ ﴿ فاطر:    در  لاَ  تدَْعُوهُمْ  إِن 

لَكمُ دُعَاءَكمُ  اسْتجََابُواْ  مَا  سمَعُواْ  لَوْ  الْقِيَامَةِ   وَ  يَوْمَ  وَ 
بِشِرْكِكُمْ  خَبِير    وَ يَكْفُرُونَ  مِثْلُ  ينَُبِّئكَُ   (؛ 14/  35)فاطر:    ﴾ لاَ 

مراد  « یرٍ »خَبِ »  عال :  تمام  از  که  است  الله  پاک  هست ذات  و   ی م 
در   يندهو آخرت و گذشته و حال و آ   یا ذر ه آن آگاه است و دنذر ه 
و    یشگاه پ  آشکار  و  روشن  او  استدلل   ، « است.   يکسان علم 

 ت و مخاطب را بهبر توحید بیان شده اس توحیدی و عقلانی دال 
معبودانی ناشنوا و ناتوان از   سازد که پرستش اين نکته متوجه می 
عاقلان  دعا  قیامت استجابت  روز  در  معاندان،  و  منکران  نیست.  ه 

خداو  فقط  حقیقی  شنوای  که  شد  خواهند  و متوجه  است  ند 
کرده  پرستش  را  بودند. معبودانی  ياری  از  ناتوان  و  پوچ  که  اند 

مهم   که نکته  قابل   ديگری  اينجا  که   در  است  آن  است  ذکر 
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بلکه اجابت است که اهمیت    ؛ خود کافی نیست   به خودی   شنیدن 
خ  و  شايسته دارد  معبود  يکتا  متعال  عین ای  داوند  در  که  است 

دارد.   را  آن  اجابت  امکان  دعاها  همه  حضرت   لاستدلشنیدن 
 قَالَ هَلْ ﴿ است:    نیز از همین سنخ السلام( به پدرش  ابراهیم)علیه 
تدَْعُون   يَسْمَعُونَكمُ  » ( ۷2  / 26  )شعرا:   ﴾ إِذْ  آ   یم ابراه ؛   يا گفت: 

ا  بخوا   ی ها بت   ينهرگاه  را  م   ید نجماد  را  ؛  شنوند؟« ی سخن شما 

إِذْ قَالَ لأِبَِيهِ يَأبََتِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَ لاَ يبُْصِرُ وَ لاَ ﴿ 
شَيْا  عَنكَ  » 42  / 1۹  )مريم:   ﴾ يُغْنىِ  خود که  ی م هنگا (؛  پدر  با 

ا   يش خو   ی عمو   يعنی )  گفت:  چر   ی آزر(  بت پدر،  که   ی ا  را  جماد 
از تو   ی رفع حاجت   یچه ( ندارد و  ی چشم و گوش )و حس و هوش 

م  پرستش  کرد  بت کنی؟« ی نتواند  شنیدن  در  ناتوانی  عدم،  و   ها 
وادار   کند تا آزر راابراهیم بیان می اجابت نکاتی است که  امکان  

زيرا لزمه معبود، شنوا بودنش   ؛ ا دريابد تا حق ر   کند به تفکر می 
اوست.  به  نسبت  خواسته  اجابت  و  توحیدی   عابد  استدللت 

اب  با بیان اصول عقلانی، سعی در که  السلام(  راهیم)علیه حضرت 
به سعادت انسان    هدايتبرای    ،هدايت و يکتاپرستی قومش دارد 

است  شده  بیان  توحید  أَ ﴿   آيه در  همچنین    . و  لَهُمْ  لٌ رْجُ أَ 
يَبْطِشُونَ  أيَْدٍ  لهَمْ  أمَْ  بهِا  أعَْينُ   يَمْشُونَ  لَهُمْ  أمَْ    بهِا 

لَ  أمَْ  بهِا  ادْعُواْ  يبُْصِرُونَ  قُلِ  بهِا  يَسْمَعوُنَ  ءَاذَانٌ  هُمْ 
ثمُ  تنُظِرُون   شُرَكاءََكُمْ  فَلاَ  »1۹5/  ۷  )اعراف:   ﴾ كِيدُونِ   ياآ (؛ 

پا آن   را  راه   يیبتان  که  آست ک   ی دست   يا  یمايند پ   ی است  از   ینه 
بب  که به  ی چشم و گوش   ياآرند،    یرونقدرت ب  و بشنوند؟   ینندآن 
شر بخوا   يکان بگو:  را  خود  ح   ید ن )باطل(  هر  من   یلت و  با  که 

به هم  باز    «،. ید مرا مهلت بده   یچ ه   آنکهی ب   يدبه کار بر   توانیدی م 
هايی که پايی برای کند. بت ناتوانی معبودانی غیر از الله اشاره می 

رفتن،  ياری    راه  برای  شنیدن کردن دستی  برای  چشمی   در  و   ، 
درخواست نهاي  شنیدن  برای  گوشی  ندارند   ت  نیاز  رو اين   از .  و 
تح دی د خ  آيه  اين  در  متعال،  بت   کرده  اوند  به  پرستان و 
طلب ی م  خود،  نابینای  و  ناشنوا  معبودان  از  کنید   فرمايد:  . ياری 

کر، تا شايد استدللت موجود در اين آيه، تلنگری است برای تف  
 شود.  کافرانسبب هدايت  

آيه به دلیل ديگرى بر بطلان شرک اشاره  ران،  بنابر قول مفس
گو را دروغ آله(وعلیهالله)صلیاگر پیامبر گويد:رکان مىمش به و دارد

معبو مىدو  حق  را  خود  پیامبر هاى  بر  آنان  چرا  پس    پنداريد، 
نمى آله(وعلیهالله)صلی اخشمگین  به  و  نمىشوند  صدمه  زنند؟  و 

غیرمؤث  موجوداتى  آنان  که  هستند.بدانید  دروغین  و  بنابراين    ر 
انسا قدرتمندتمعبود  بايد  دن  باشد،  او  از  معبودهاى حالىرر  که 

آله(  وعلیهالله)صلیپیامبر اسلام    موجوداتى ناتوان هستند.  ،مشرکان
دعوت   مبارزه  به  را  ديگران  و  داشت  ايمان  خود  راه  حقانی ت  به 

ن را روشن منطقى کنید و دليل بطلان آ . با شرک، مبارزهدکرمى
اساس همه    اين  بر  (.326، ص۷، ج 13۸۷اصفهانی،  )رضايی  سازيد

قرآن  و  آيات  است  انسان  برای  بخش  نجات  مسموعات  کريم، 
سبب هدايت و نور علم و حکمت در   ،هر کدام از اين آيات  شنیدن

 انسان خواهد شد.
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د  يکی »سمع«  محوری  و  پررنگ  وجوه  وجه  از  کريم،  قرآن  ر 
به عنوان ابزاری برای    شناختی آن است. در آيات متعدد، »سمع«

انسان  عملکرد  و  است  شده  معرفی  حقیقت  درک  و  علم  حصول 
از همین  دارد.  امور بستگی  از  او  نوع شناخت  به  بر   نیز،  رو، قرآن 

ر عقل و برهان تأکید فراوانی دارد و  لزوم شنیدن سخنان مبتنی ب
 کند. سخنی بدون دلیل نهی میاز پذيرش هر 

 

 لزوم طلب برهان و حجّت  •

انسان قرآ به  به صراحت  کند  ها توصیه می ن کريم در سوره طور، 
می هرگاه سخنی  و حجت که  برهان  طلب  آن  گوينده  از  شنوند، 

یهِ فَلْیَأْتِ مُسْتمَِعُهُم بِسُلْطَانٍ  أَمْ لَهُمْ سُلَ مٌ يَسْتمَعُِونَ فِ﴿آشکار کنند:  

دارند3۸/  52)طور:    ﴾نٍمُ بِی آسمان(  )به  نردبانی  آنان  »آيا  که    (؛ 
را( در آن می برهانی  شنوند؟ پس شنونده)سخنان وحی  بايد  شان 

 آشکار بیاورد.« 
اساس بودن دليلشان  اين آيه، ادعاهای منکران را به دلیل بی

می مینفی  نشان  و  بیدهکند  مسموعات  که  فاقد  د  و  اساس 
هس اعتبار  فاقد  دانستن  حجت،  و  شنیدن  مدعی  کسی  اگر  تند. 
 پذيرش نیست. ائه دلیل قابل اسراری باشد، بدون ار

 
 

 استدلالات توحیدی بر مبنای سمع  •

ها، از  به اين اصل پايبند بوده و برای هدايت انسان قرآن کريم، خود  
. آيات قرآن، با تکیه بر عقل  براهین محکم و عقلانی بهره برده است 

به  را  انسان  برهان،  می   و  هدايت  خداوند  وحدانیت  از  سوی  و  کنند 
 دارند. که فاقد قدرت و اختیار هستند، برحذر می پرستش معبودانی  

و  توحیدی  استدللی  با  خداوند  فاطر،  سوره  در  نمونه،  برای 
مْ لاَ  إِن تدَْعُوهُ ﴿کند:  ها اشاره میعقلانی، به پوچی پرستش بت

دُعَاءَكمُ  سمَعوُاْ   يسَْمَعوُاْ  لَوْ  لَكمُ   وَ  اسْتجََابوُاْ  يَوْمَ    مَا  وَ 
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/ 35)فاطر:    ﴾رُونَ بشِِرْكِكُمْ وَ لاَ ينُبَِّئكَُ مِثْلُ خَبيِرٍ الْقِيَامَةِ يَكْفُ 
شنوند و اگر بشنوند،  »اگر آنها را بخوانید، صدای شما را نمی(؛  14

کنند و ز قیامت شرک شما را انکار میدهند و رو پاسخ شما را نمی
 سازد.« خداوند آگاه تو را آگاه نمیهیچ کس مانند 

گیری از صفت »خبیر« که به معنای نهايت در اين آيه، با بهره 
می هشدار  مخاطب  به  است،  دانايی  و  پاک  آگاهی  ذات  که  دهد 

ذره و  پديده  هر  از  او الهی  تنها  و  است  آگاه  هستی  عالم  در  ای 
ی پرستش است، زيرا معبودان ناتوان حتی از شنیدن صدا   شايسته
اين نکته   کنندگان خود ناتوانند. اين استدلل، مخاطب را بهعبادت

ناتوان از استجابت متوجه می سازد که پرستش معبودانی ناشنوا و 
 ا، امری غیرعقلانی است. دع
 
 ناتوانی معبودان باطل از شنیدن •

سلام( با پدرش نیز از همین سنخ  الاستدلل حضرت ابراهیم )علیه 
ها را در شنیدن و  از اصول عقلانی، ناتوانی بت  است. او با استفاده

دادن   عبادت پاسخ  گوشزد میبه  لأِبَيِهِ  ﴿کند:  کنندگانشان  قَالَ  إِذْ 

عَنكَ   يغُْنىِ  لاَ  وَ  يبُْصِرُ  لاَ  وَ  يَسْمَعُ  لاَ  مَا  تعَْبدُُ  لِمَ  أبَتَِ  يَا 
 ً (؛ »هنگامی که به پدرش گفت: ای پدر، چرا 42  /1۹)مريم:    ﴾شَيْا

ر میچیزی  میا  نه  که  میپرستی  نه  و  از شنود  را  تو  نه  و  بیند 
بیچیز میی  بر نیاز  خداوند  اعراف،  سوره  در  همچنین  کند؟« 

پرسد: کند و از آنان میها تحدی میبر انسان ها در براناتوانی بت

أمَْ ﴿ بِهَا  يَمْشُونَ  أرَْجُلٌ  لَهُمْ  لَهُمْ  أَ  أمَْ  بِهَا  يَبْطِشُونَ  أيَْدٍ  لَهُمْ   
يسَْمَعوُنَ أَ  آذَانٌ  لَهُمْ  أمَْ  بِهَا  يبُْصِرُونَ  / ۷)اعراف:    ﴾بِهَا  عْينٌُ 

هايی دارند که  (؛ »آيا پاهايی دارند که با آن راه بروند، يا دست1۹5
هايی که هايی که با آن ببینند، يا گوش با آن حمله کنند، يا چشم

 نوند؟«با آن بش
از   غیر  معبودان  ناتوانی  بیان  با  آيات،  برای  اين  تلنگری  خدا، 
فران شوند. در نهايت، تفکر و تعقل هستند تا شايد سبب هدايت کا

مسموعات می کريم،  قرآن  آيات  همه  که  گرفت  نتیجه  توان 
آيات،  نجات اين  از  يک  هر  شنیدن  و  هستند  انسان  برای  بخش 

 واهد شد. سبب نور علم و حکمت در انسان خ

 
 بخش مسموعات نجات  . 2 نمودار
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فراوانی را به خود  (، کمترين  2)  اين گروه از مسموعات در نمودار
باره مشتمل بر دو دسته  اين  نیز در  اختصاص داده است. اين آيات

که    داردبه مسموعاتی اشاره    مضمونی است، نخست مضامینی که
آن انسان  اگر   گوش به  ترتیب  سپرده  ها  دچار   يا  را  او  دهد  اثر 

آسی و  میخسارت  از   سازد.ب  حاکی  که  مضامینی  هم  دوم  دسته 
 ی در مواجهه با مسموعات باطل است.ارائه الگو رفتار

 سخن سوء . 6-1

انسان را از فحش و ناسزا و سخنان   در آيات قرآن خداوند متعال
ُ ﴿زشت و ناپسند برحذر داشته است:    الْجَهْرَ بِالسُّوءِ  لايحُِبُّ �َّ

مَ  إِلاَّ  الْقَوْلِ  ً مِنَ  عَليما سَميعاً   ُ كانَ �َّ وَ  ظُلِمَ   / 4  )نسا:  ﴾نْ 

نم »(؛  14۸ دوست  کس  داردیخدا  ع  یکه  )به  زشت  گفتار    یب به 
آن مگر  بلند کند  او رس  یکه ظلمخلق( صدا  باشد، هماناکه   یدهبه 

باشد و سخنان    . انسان بايد مراقب گفتارخود«خدا شنوا و داناست.
وج زيرا  نشود.  خارج  او  دهان  از  سبب زشت  گفتاری  چنین  ود 

وقتی افراد در جامعه  آلودگی جامعه از لحاظ گفتاری خواهد شد و  
شنیده چنین  معرض  گیرنددر  قرار  هتک    ،هايی  ايشان  حرمت 

خطمی از  يکی  و  اسلامی    شود  اخلاق  منظر  از  مهم  قرمزهای 
م حرمت  سوؤهتک  قول  است.  بهمنین  هرء،  سخن  معنای  گونه 

ش  ناراحتی  سبب  که  است  مختلفی  زشت  مصاديق  و  شود  خص 
با تو دارد.  نفرين  ناسزا،  به مظل مانند فحش و  آيه  اينکه  به  وم  جه 

از نظر علامه طباطبايی حد مجاز در  دهد،  اجازه جهر به سوء را می
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ای است که فقط بدگويی برای دادخواهی مظلوم از ظالم به اندازه
بد  مربوط گفتن  و  باشد  او  ظلم  بهیبه  ربطی  که  ديگرش   های 

 (. 202-200، ص5، ج13۷4) ظلم او ندارد، مجاز نیست
آ آل  1۸6  هيدر  الگوهم    عمرانسوره  ارائه  به   یرفتار   یبه 

ناپ ؤم سخنان  با  مواجه  در  ممنان    فىِ   لتَبُْلَوُنَّ ﴿:  پردازدیسند 
  مِن   الْكِتاَبَ   أوُتوُاْ   الَّذِينَ   نَ مِ   لتَسَْمَعنَُّ   وَ   أنَفسُِكُمْ   وَ   أمَْوَالِكُمْ 

تصَْ كَثيِ  أذًَى  أشَرْكُواْ   الَّذِينَ   مِنَ   وَ   قبَْلِكُمْ  إِن  وَ  وَ  رًا  برِواْ 
الأْمُُور عَزْمِ  مِنْ  ذَالِكَ  فَإِنَّ  (؛  1۸6  /3  :عمرانآل )  ﴾تتََّقوُاْ 

ها که خواهند کرد و از آن   يشمحققاً شما را در مال و جان آزما »
ک  یشپ آسماناز شما  آن  یتاب  از مشرکان زخم  به  و  داده شد  ها 

 يدشو  یزکارکرده و پره  یشهو اگر صبر پ  ید،شن  یدخواه  یارن بسزبا
اراده در کارهاستيابید)البته ظفر   .  «( که ثبات و تقوا سبب قوت 

آيه اين  آزاردهنده  ؤم  طبق  سخنان  با  جامعه  در  فحش،  منان  از 
به طيشرا  ن یچنمواجهه خواهند شد در  ...  ناسزا، طعنه و صبر و    ی 

 رايز  ؛است   ردشوا  یاه یتوص  نیچن  ست. عمل به شده ا  هیتقوا توص
انسان را آزردهکننده اتي اذ  یسخنان  نیچن و    سازدیخاطر مست و 

بر صبر و تقوا را    یمبتناست که واکنش    یدشوار  نیبه جهت هم
مصاد نعزم  قياز  که  است  دانسته  استوار   یااراده  ازمندیالمور 
ن مؤتوان گفت در مواجهه با چنین سخنانی يک مپس می  است.

مقابله تا  ندارد  و  به  اجازه  کند  زشت    مثل  آسخن  زبان  و  ورد  بر 
ا  تيرعا در  دارد  طيشرا  نيتقوا  مواجهه    ؛ضرورت  بايد  بلکه حتی 

حْمَ ﴿د: نیکو نمو الأْرَْضِ هَوْنًا    عَلَى يَمْشُونَ  الَّذِينَ   نِ وَعِبَادُ الرَّ
خَاطَ  سَلاَمًاوَإذِاَ  قَالوُا  الْجَاهِلوُنَ  »63  /25  )فرقان:  ﴾بَهُمُ  و  (؛ 

خدا خاص  رو  یبندگان  بر  که  هستند  آنان  به    ینزم  یرحمان 
ها خطاب )و  راه روند و هرگاه مردم جاهل به آن   یتواضع و فروتن

 « ( کنند با سلامت نفس )و زبان خوش( جواب دهند.یعتاب
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مسم از  دسته  به  اين  انسان  اگر  که  هستند  سخنانی  شامل  وعات 
وش سپرده يا ترتیب اثر دهد، او را دچار آسیب و گمراهی ها گآن
کلی  سازمی دسته  دو  به  آيات،  مضمونی  تحلیل  از  بخش  اين  ند. 

می مضتقسیم  نخست،  آسیبشود:  مسموعات  به  که  زننده امینی 
ی صحیح را  اشاره دارند و دوم، مضامینی که راهکار و الگوی رفتار

 .کنندمیدر مواجهه با اين گونه مسموعات ارائه 
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شت و ناپسند که در جامعه  قرآن کريم، انسان را از هرگونه سخن ز

دارد. اين سخنان، خواه به صورت فحش شود، برحذر میمنتشر می
و ناسزا باشند و خواه به شکل سخنان آزاردهنده، بر عملکرد انسان  

ازند. توانند او را از مسیر هدايت منحرف سدارند و می  اثر مستقیم
 :فرمايدسوره نساء می 14۸خداوند در آيه 

يحُِبُّ  ﴿ وَ  لاَ  ظُلِمَ  مَنْ  إِلاَّ  الْقَوْلِ  مِنَ  بِالسُّوءِ  الْجَهْرَ   ُ َّ�
ُ سَمِيعًا عَلِيمًا كَانَ   ( 14۸/  4)نساء:  ﴾�َّ

خداوند، به انسان    "سمیع و علیم"اين آيه، با تأکید بر صفت  
فتار سوء پرهیز کند، بلکه مسئولیت دهد که نه تنها از گهشدار می

برع  نیز  را  آن  به  دادن  اين گوش  به  دارد. گوش سپردن  گونه  هده 
که سخنان می فرد شود، چرا  فکری  و  آلودگی روحی  تواند سبب 

 .دهدعملکرد انسان را تحت تأثیر قرار می

اين مسمو با  الگوی  عات هلاکقرآن، در مواجهه  بخش، يک 
عمران، خداوند کند. در سوره آل رائه میرفتاری روشن به مؤمنان ا

می هشدار  مؤمنان  از دبه  آزاردهنده  سخنان  با  جامعه  در  که  هد 
روبه مشرکان  و  کتاب  اهل  خواهسوی  چنین  رو  در  و  شد  ند 

 :داندمی صبر و تقواشرايطی، راهکار عملی را 

أمَْ ﴿ فِي  مِ لتَبُْلَوُنَّ  لتَسَْمَعنَُّ  وَ  أنَْفسُِكُمْ  وَ  الَّذِينَ  وَالِكُمْ  نَ 
الَّ  مِنَ  وَ  قبَْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتاَبَ  وَ  أوُتوُا  كَثِيرًا  أذًَى  أشَْرَكُوا  ذِينَ 

مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ  ذلَِكَ  فَإنَِّ  تتََّقوُا  وَ  عمران: )آل  ﴾إِنْ تصَْبِرُوا 
3 /1۸6 ) 

که نوع مسموعات بر عملکرد  دهد  اين آيه به خوبی نشان می
تواند واکنش خاصی را به ر نوع سمعی میانسان اثرگذار است و ه
در   باشد.  داشته  توصیه  دنبال  آزاردهنده،  مسموعات  با  مواجهه 

را رعايت    قوای الهیصبر و تشود که در عملکرد خود، اصل  می
اراده نیازمند  و  است  دشوار  بسیار  واکنشی  چنین  استوار  کنید.  ای 

مصاديق  اس از  را  آن  قرآن  دلیل  همین  به    "مورال   عزم "ت، 
به کار    داند. يک مؤمن در اين شرايط، مجاز به مقابله به مثل ومی

بردن سخن زشت نیست، بلکه بايد با رفتاری نیکو پاسخ دهد. اين 
آيه   در  رفتار  ويژگی  63نوع  از  يکی  عنوان  به  فرقان  های سوره 

 :ف شده استبندگان خاص خداوند رحمان توصی
حْمَنِ الَّذِينَ يَ ﴿ مْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ هَوْنًا وَإِذاَ  وَعِبَادُ الرَّ

 ( 63/ 25)فرقان:  ﴾ لوُنَ قَالوُا سَلاَمًاخَاطَبَهُمُ الْجَاهِ 
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توجه    زیانسان ن  یبه بعد اجتماعکريم  قرآن  اتيال در آخداوند متع
الگو ارائه  با  و  عبارات  نیهمچن  و  ی رفتار  یکرده  چون   یبا 
. در  داردیمسموعات باطل برحذر م دنیشن )فاحذروهم( انسان را از 
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ا  زین  اتيروا امسئ  نيبه  در  است.  شده  اشاره   یاهویه  نيله 
فتنه  ،یمسموعات دستورالعمل که  دارد،  وجود  متشابه  امور  و  ها 

چنوآلهوهیعلاللهی)صلامبریپ »  نی سلم(  ااست:  عَليَْكُمُ    لْتبََسَتْ اِذاَ 
الْمُظْ  اللَّيْلِ  كَقِطَعِ  ظَهْرٌوَ  الفِتنَُ  لَهُ  و  باِلْقرُآنِ...  فَعَليَْكُمْ  لِمِ 

ظاهِرُهُ حُكْمٌ وَ باطِنهُُ عِلْمٌ... فيهِ مَصابيحُ الْهُدى وَ  بَطْنٌ فَ 
ا  عَرَفَ  مَنارُ  لِمَنْ  عَلىَالْمَعْرِفَةِ  دَليلٌ  وَ  لْحِكْمَةِ 

فَةَ  ص 2ج   تا،یب   ،ین ی«)کلالصِّ هنگامى5۹۹،  فتنه(.  چون که  ها 
بر شما مشتبه شود، به قرآن روى بیاوريد، براى   هاى شب تارپاره

باطنى است. ظاهر آن حکمت و باطن آن دانش   قرآن، ظاهرى و
نشانه است. در قرآن چراغ  هاى حکمت و راهنماى هاى هدايت و 

 اش را شناخت. معرفت هست، براى کسى که ويژگى
به انسان در    یرفتار  یبا ارائه الگو  ميکرقرآن  متعال در  خداوند

را خاطرنشان م او  راه نجات و سعادت  باطل،  با مسموعات  واجهه 
اکندیم اجتماع   اتيآ  ني.  بعُد  گوشزد    یبه  و  داشته  تو جه  انسان 
يابد و لزم  انتشار میها  و تهمت  عاتير جامعه شادگاه  که    کندیم

م تا  اين  ؤاست  با  درستی  مواجهه  باشندمنین  داشته      :مسموعات 
بِأنَفسُِهِمْ  سمَعْتُ   إذِْ   لاَ   لَّوْ ﴿ الْمُؤْمِناَتُ  وَ  الْمُؤْمِنوُنَ  ظَنَّ  مُوهُ 
بِينخَ   ينسزاوار ا  ياآ(؛ »12  /24  :نور)  ﴾يرْا وَ قاَلوُاْ هَاذاَ إِفْكٌ مُّ

مردان و    یديدها شنبهتان و دروغ  یننبود که چون )از منافقان( چن
  ين : ايندشده و گو  یشترب  يکديگرشان درباره  زنان مؤمن حسن ظن 

آشکار؟   یدروغ م  ،« است  آيه  اين  به  ؤ در  سوءظن  خاطر  به  منان 
رسول موآله وعلیهاللهیصل خدا)همسر  میؤ(  هر  اخذه  چرا  که  شوند 

فرمايد چرا در  ؟ نکته ظريف آن است که میپذيرندای را میشنیده
نبردند و به اين نحو   -انفسهم -برابر شايعه گمان نیکو به خودشان 

ايمانی عمیق  پیوند  لزوم  ت  بر  اسلامی  جامعه  پس  أدر  دارد.  کید 
بايد که با بازگو کردن شايعات به آن  تنها نمنین نه ؤطبق اين آيه م 

دامن بزنند، بلکه در برابر آبروی افرادی که در معرض تهمت قرار  
ه با آن  مسئول هستند و بايد بر پايه گمان خیر به مقابل  ،اندگرفته

ر معرض تهمت واقع منی خودش دؤکه اگر مطوربپردازند و همان
می  آن  توجیه  به  برادران  شود  مورد  در  نیز  ؤم پردازد،  خويش  من 

تر حصورت صري، به 16بايد چنین کند. در ادامه اين سوره و در آيه  
م آبروی  از  دفاع  وظیفه  تؤ بر  تهمت  و  شايعه  برابر  در  کید  أمن 

ا  قلُْتمُ  سَمِعْتمُُوهُ   إذِْ   لاَ   لَوْ   وَ ﴿فرمايد:  می   نَّتكَلَّمَ   أنَ  لَناَ  يَكُونُ   مَّ
»16/  24)نور:    ﴾ظِيمعَ   بهُتاَنٌ   هَاذَا  سُبْحَانَكَ   بهِاذاَ به (؛  چرا 

ا  یدسخن نگفت  ينا  یدنمحض شن روا   ين که هرگز ما را تکلم به 
است؟  یبهتان  ينا  يا،پاک خدا  یست،ن را  «بزرگ  آيه گام  اين  در   .

را   من شايعاتؤفرمايد حتی شايسته نیست که ماده و میفراتر نه
ب بايد  با شايعات  بلکه بلافاصله در مواجهه  بیاورد.  ا توجه  به زبان 

بی و  بودن  بهتان  بر  متعال  خداوند  به  شايعه  دادن  بودن  اساس 
 أکید کند. اضح تو طوربه

ا   فيِكمُ   خَرَجُواْ   لَوْ ﴿  هيآ  در   وَ   خَبَالاً   إِلاَّ   زَادُوكُمْ   مَّ
اعُونَ   فِيكمُ   وَ   تْنَةَ الْفِ   يبَْغوُنَكُمُ   خِلاَلَكُمْ   لأَوَْضَعوُاْ    وَ   لهَمْ   سَمَّ

 ُ منافق مردم هم در   ين اگر ا(؛ »4۷  /۹  :توبه)  ﴾لظَّلِمِينابِ   عَلِيمُ   �َّ
و مکر در سپاه شما    یانتجز خ  آمدندیم  یرونشما مؤمنان ب  یانم
م  افزودندینم  یزیچ هرچه  ک  توانستندی و  و  در  اخلال  شما  ار 

 آمدندی فتنه برم  یو در جستجوشما از هرس  یبرا  کردند،یم  یخراب
وجود دارد، و خدا    يیهاجاسوس لشکر شما از آنان    یانو هم در م

ی اشاره شده است  به نکته بسیار ظريف  «.به احوال ظالمان داناست
با سخنان    که حاکی از شخصیت مخرب برخی افراد است که دائماً

آيات قبل  پاشند.  مید و فتنه را در جامعه  رديخود بذر ت از اين  در 
ايشان را اهل آيه به تبیین حالت و رفتار منافقان پرداخته است و  

دارد که اينانی که برای شرکت نکردن در  داند و بیان میترديد می
می اجازه  آيه  جنگ  اين  در  ندارند.  معاد  و  خدا  به  ايمان  خواهند، 

بهتر  می نیايندفرمايد همان  ايشان  اسباب    ؛که  ايشان  زيرا حضور 
کنند و  انگیزی میک و ترديد در ديگران خواهد بود و فتنهايجاد ش

ايجاد میتف منفی، میکننرقه  نکات  اين  بر همه  افزون  فرمايد: د. 
اينکه    ،فهم است« که به دو شکل قابل لهَمْ  مَّاعُونَ سَ  فِیکمُ   وَ»

دهند و  ن منافقان گوش میدر میان شما کسانی هستند که به سخ
می  ترتیب داثر  و  شدهند  از  افرادی  اينکه  منافقان  يگر  برای  ما 

می افراديع؛  کنندجاسوسی  شما  میان  در  براى    ینى  که  هستند 
جاسوسى   منافقان  بهمىگروه  جاسوسان  و  کنند.  نامحسوس  طور 

مبا نفوذ  افراد  میان  در  ب  کنندی سرعت  تفرقه  او  اتحاد    ،ايجاد 
مبرندیم  نیب  را  سپاهیان آيه  اين  هشدار  طبق  پس  بؤ.  ايد منین 

رار نگیرند و ثیر منافقان قأتمراقب باشند تا در جامعه کسانی تحت
رخی های ايشان را ناکام بگذارند. بموقع فتنه  با تبیین درست و به 
« تبیین  در  لَهمُْمفسران  سَمَّاعُونَ  فِیکُمْ  کرده وَ  بیان  که «  اند 

ک  «سماع» معنى  بدون به  و  است  شنونده  فقط  که  است  سى 
کند. بنابراين وظیفه مسلمانان هر سخنى را باور مىمطالعه و دق ت  

مبادا  ال قوى تا  باشند  گروه ضعیف  اين  مراقب  که  است  آن  يمان 
پس  (.  435، ص ۷، ج13۷1)مکارم،    شوند  یافراد  نیطعمه مکر چن

تض   حضور )و  ترديد  تفرقه،  فتنه،  عامل  جبهه،  در  عیف منافقان 
و جاسوسان نفوذى  لوحان سپاه  روحیه( سپاهیان است. مراقب ساده 

 (. 215، ص۸ج، 13۸۷ ،یهاناصفيیمنافقان باشید )رضا
قان  ( را از منافسلموآلهوعلیهاللهیصل خداوند متعال رسول خاتم)

است:   داشته  إنِ  ﴿برحذر  وَ  أجَْسَامُهُمْ  تعُْجِبكَُ  رَأيَْتهَُمْ  إذِاَ  وَ 
سَنَّ يَقوُلوُاْ   مُّ خُشُبٌ  مْ  كَأنَهَّ لِقَوْلهِمْ  كلُ تسَْمَعْ  يحَسَبوُنَ    دَةٌ 
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ُ أنَىَ صَيْحَةٍ عَلَيهْمْ هُمُ الْعَدُ   ﴾ يؤُْفَكُون   وُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتلََهُمُ �َّ
ظاهر و   یتو چون آن منافقان را مشاهده کن(؛ »4/  63  )منافقون:

را به شگفت آرد و ( تو  يبندهفر  ی ها )به آراستگآن  یوجود جسمان
گو و)بس خوش   يند اگر سخن  به سخنچرب   گفتار  هاشان زبانند( 

خشک   یکه چوب يیاطن و درون( گواز ب یداد )ول یخواهگوش فرا
و چون    ندارندو معرفت    نيماو اعقل   یچه)و    يوارند کرده بر د  یهتک

نادرست و بداند   يش خو  يانبشنوند بر ز  يیهر صدا  يشنددر باطن 
دشم حقپندارند.  به  ا  ينان ا  یقتنان  از  باش، بر  يشان هستند،  حذر 

 ی ژگياز و  «د؟ شونی م  یدهبکشد، )از حق( به کجا بازگردان  يشانخدا
ظاهر که  است  آن  فر  یمنافقان  و  م  بندهيجذاب  تا   کنندیفراهم 

ها مواجه با آن یکس یخود را پنهان کنند. لذا وقت   یتیضعف شخص
شگفت مشود،  ا  شودیزده  سخنان  به  اما   دهد؛یمگوش   انشيو 

را به )خشب مسنده(    شانيا  مير کقرآن  .است  یگريد  زیچ  قتیحق
از  هیتشب است.  ل  کرده  به  یغونظر  مسنده خشب  و  چوب  معنای 
افقان به چوب به اين جهت  . تعبیر منمعنای تکیه داده شده استبه
صدا ايجاد  ت که در شب بدون صدا و در روز سرومعنا شده اسهم
 352، ص1، ج1414منظور،  ابن؛  1۷2، ص4ج   یدی،)فراه  کنندمی
وجه  (.1۷2، ص1، ج1۹۸۷دريد، ؛ ابن۷1، ص5م، ج 1۹۷۹اثیر، ابن؛

خردورزی و متکی  تشبیه خشب مسنده برای منافقان به دلیل عدم
به است  کردن  تحلیل  برای  ديگران  به  جهت چوب    همین  بودن 

،  1۹، ج 1364  )قرطبی،   شده بر ديوار استعمال شده استتکیه داده
توان ايستادن را دارند  زمانی    های کهنه و پوسیده(. چوب125ص

ديوار به  شده  که  داده  ، 141۹تهرانی،    )صادقی  شندبا   تکیه 
جهت    منافقان  (.554ص عدم  یتوخال از  و  ل استقلا  بودن 

نقابل  تی شخص اتکا  و  نت  ستندیاعتماد  در  آنان هم    جهیو  سخنان 
سخن   یاعتباریبر ب  ميکراز قرآن   یمختلف  اتياست. در آ  ارزش یب

اول و دوم سوره   اتيکه نمونه بارز آن آ  ده استش  دیکأمنافقان ت
ب  ستامنافقون   رسول    داردیم  انیکه  نزد  در  منافقان  که 

گواهوآلهوعلیهاللهیصل خدا) او رسول خداست  دهندیم  ی(  اما   ؛که 
نان با  و آ  نديگویدروغ م  که منافقان قطعاً  دهدیم  یخداوند گواه 

فر  نیدروغ  یسوگندها را  اسلامی  د  .دهندیم  بي مردم  جوامع  ر 
با   مخاطبمنافقان  سخنانی  و  آراسته  دارند،  حضور  پذير  ظاهر 

مخاطب بیاقوالشان  ولی  غیر  پشتوانهپسند،  ت. اس  اتکاقابل و 
  نفاق   به سببکه اين افراد،    دهدآگاهی می ها را  کريم انسان قرآن
نیستنقابل  درونی شنیدهنسبت  افراد  بايد  پس  .داعتماد    انهايشبه 

 هر سخنی را نپذيرند.شد و مراقب با
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شناسانه، به انسان در برابر مسموعات  ريم با نگاهی جامعهقرآن ک
دهد و الگوی  ها، هشدار میويژه شايعات و تهمتبخش، بههلاک

ه فقط يک  را ن«  سمع»  کند. اين آيات،رفتاری صحیح را ارائه می 
دانند که انسان را  یعمل فیزيکی، بلکه يک مسئولیت اجتماعی م

 .سازدد میشنود، متعهدر برابر هر آنچه می 

خاطر پذيرش شايعه مؤاخذه خداوند در سوره نور، مؤمنان را به 
میکرد گوشزد  را  رفتاری  الگوی  و  سَمِعْتمُُوهُ  ﴿  :کنده  إذِْ  لاَ  لَوْ 

هَذاَ إِفْكٌ  مُؤْمِنَاتُ بِأنَفسُِهِمْ خَيْرًا وَ قَالوُا  ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَ الْ 
بيِنٌ  آن12/  24)نور:    ﴾مُّ وقتی  »چرا  زنان   (؛  و  مردان  شنیديد،  را 

مؤمن به خودشان گمان نیک نبردند و نگفتند اين دروغی آشکار 
 « است؟

در اين آيه، عمل شنیدن )سمع( مستقیماً با مسئولیت اجتماعی  
پی اخلاقی  وظیفه  به  و  دلیل سوءظن  به  مؤمنان  است.  وند خورده 

میيکديگر   با  سرزنش  بلافاصله  بايد  شايعه  شنیدن  زيرا  شوند، 
ايمانی همراه شود. نکته دقیق  گ مان نیک و دفاع از آبروی برادر 

می قرآن  که  است  بايد  اين  مؤمنان  خودشان»فرمايد  گمان   «به 
عمی پیوند  از  نشان  که  )بأَِنفُسِهِمْ(،  ببرند  جامعه  نیک  در  ايمانی  ق 

ا دفاع  در  فرد  وظیفه  و  عبارت  اسلامی  به  دارد.  جمعی  حیثیت  ز 
دربا شايعه  شنیدن  آن  ديگر،  شنیدن  حقیقت  در  مؤمن،  يک  ره 

 .درباره خود فرد است
 
 تضعیف روحیه با سخنان مخرب. 1ـ3 ـ7

سخنان   طريق  از  منافقان  نفوذ  خطر  مسئله  به  کريم  قرآن 
سوره توبه، به گروهی از   4۷پردازد. آيه  انگیز و ترديدآفرين می فتنه

ايجاد    منافقان سبب  مؤمنان  میان  در  حضورشان  که  دارد  اشاره 
ا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً  ﴿  :شوديد و تفرقه میترد لَوْ خَرَجُوا فيِكمُ مَّ

اعُونَ لَهُمْ وَ  وَ لأَوَْضَعوُا خِلاَلَكُمْ يَبْغُ  ونَكُمُ الْفِتنَْةَ وَ فِيكمُ سَمَّ
بِالظَّالِمِينَ  عَلِيمٌ   ُ بیرون ( 4۷/  ۹)توبه:    ﴾�َّ شما  همراه  »اگر  ؛ 

افزودند و هر آينه در میان ما نمی آمدند، جز تباهی چیزی به شمی 
فتنه  می شما  آنان  جويی  برای  جاسوسانی  شما  میان  در  و  کردند، 
 «...هستند 

عبارت   تبیین  لَهُمْ»در  سَمَ اعُونَ  فِیکُمْ  چند «وَ  مفسران   ،
معنای »سمع« اند که هر کدام بر وجهی از  احتمال را مطرح کرده 

 : تأکید دارند

  اسیر مانند تفسیر نمونه، »سَمَ اعُونَ« برخی تف  : لوح شنوندگان ساده  •
می کسانی  معنای  به  بهرا  که  ساده دانند  بدون طور  و  لوحانه 
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منافقان می از  را  هر سخنی  آن  تحقیق،  تأثیر  تحت  و  پذيرند 
انتخاب گیرقرار می انسان در برابر    ند. اين تفسیر بر مسئولیت 

رم،  )مکا  دها تأکید دارمسموعات و ضرورت تحلیل عقلانی آن
 (. 435، ص۷، ج13۷1

معنای  :جاسوسان • به  را  عبارت  اين  مفسران  از  ديگر  برخی 
کردند و اخبار اند که برای منافقان جاسوسی میکسانی دانسته

می منتقل  بیرون  به  را  سپاه  حالت، درون  اين  در  نمودند. 
ب اطلاعات نهانی برای اهداف »سمع« به معنای شنود و کس

 .مخرب است

لوح يا جاسوس در  ن را از خطر وجود افراد ساده اين آيه، مؤمنا
می برحذر  نوع  جامعه  هر  برابر  در  هوشیاری  لزوم  بر  و  دارد 

 .کندانگیز تأکید میمسموعات فتنه 
 
 هه با مسموعات منافقان الگوی رفتاری در مواج. 7-3-2

آيه   در  مناف  4قرآن،  با  سوره  مواجهه  در  رفتاری  الگوی  قون، 
ط از  را  مخرب  و  مسموعات  منافقان  توصیف  برخورد  ريق  نحوه 

)صلی میعلیهاللهپیامبر  ارائه  تعُْجِبكَُ  ﴿ .کندوآله(  رَأيَْتهَُمْ  إِذاَ  وَ 
لِقَوْلِهِ  تسَْمَعْ  يَقوُلوُاْ  إِن  وَ  سَنَّدَةٌ  أجَْسَامُهُمْ  مُّ خُشُبٌ  كَأنََّهُمْ  مْ 

فَاحْذَرْ   يحَْسَبوُنَ  الْعدَُوُّ  هُمُ  عَليَْهِمْ  صَيْحَةٍ  ُ  كُلَّ  قَاتلََهُمُ �َّ هُمْ 
(؛ »و چون آنان را ببینی، جسم و  4/  63)منافقون:    ﴾أنََّى يؤُْفَكُونَ 

می شگفت  به  را  تو  به  ظاهرشان  بگويند،  سخن  اگر  و  آورد 
های تکیه داده  دهی، ]اما[ گويی آنان چوب می   گفتارشان گوش فرا

 «..اندشده

)ديدن( به   در اين آيه، »سمع« )گوش دادن( در کنار »رؤيت«
شده معرفی  ظاهری  شناخت  ابزار  دو  و عنوان  آراسته  ظاهر  اند. 

قرار  تأثیر  تحت  را  انسان  اول،  نگاه  در  منافقان،  جذاب  سخنان 
خشب ) «ای تکیه داده شدههچوب»ها را به  دهد، اما قرآن آنمی

معنای چوب و مسنده خشب به ی غو نظر ل ازکند. می  مسنده( تشبیه
. تعبیر منافقان به چوب به اين جهت  ده شده استمعنای تکیه دابه
صدا ايجاد  ت که در شب بدون صدا و در روز سرومعنا شده اسهم
  ؛ 352، ص1، ج1414منظور،  ابن؛  1۷2، ص 4ج   )فراهیدی،  کنندمی
وجه   (.1۷2، ص1، ج1۹۸۷دريد،  ؛ ابن۷1، ص5م، ج1۹۷۹اثیر،  ابن

ورزی و متکی  خردتشبیه خشب مسنده برای منافقان به دلیل عدم
به است  کردن  تحلیل  برای  ديگران  به  جهت چوب    همین  بودن 

،  1۹، ج1364  )قرطبی،   شده بر ديوار استعمال شده است  تکیه داده
توان ايستادن را دارند  زمانی    های کهنه و پوسیده(. چوب125ص

ديوار به  شد  که  داده  ، 141۹تهرانی،    )صادقی  باشند  هتکیه 
دهنده توخالی بودن و فقدان شانين تعبیر، به وضوح نا  (.554ص

به  افراد  اين  واقع،  در  است.  درونی  ضعف محتوای  و  نفاق  خاطر 
فاقد   نیز  سخنانشان  و  هستند  فکری  استقلال  فاقد  شخصیتی، 

ا ارزشی  شنیدن  پشتوانه  از  فراتر  حقیقی  سمَعِْ  اينجا،  در  ست. 
 .ی استظاهر

و سخنان   وآله( با وجود فريبندگی ظاهریعلیهاللهپیامبر )صلی
بر منافقان،  آنجذاب  سخن  نمیاساس  رفتار  فريب ها  و  کرد 
نمی را  است که  ظاهرشان  مؤمنان  برای  الگويی  رفتار،  اين  خورد. 

ر حقیقت  بايد  مسموعات،  با  مواجهه  و  در  دهند  تمییز  باطل  از  ا 
 . ظاهر، عمل کنند اساس آگاهی و نه صرفاًبر

 

 هانه ناآگا سخنان. 7-4

است  ؤم موظف  اصرار من  علم  و  آگاهی  آن  از  که  سخنی  بر  تا 
وَ لا تقَْفُ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ  ﴿: در آيهنورزد. خداوند متعال 

أُ  كُلُّ  الْفؤُادَ  وَ  الْبصََرَ  وَ  مَسْؤُلاً السَّمْعَ  عَنْهُ  كانَ   ﴾ ولئِكَ 
»36/  ۷)اسراء: )ا(؛  و    یو  علم  بدان  که  را  آنچه  هرگز  انسان( 
همه   یندار   یناناطم دل  و  گوش  و  چشم  که  مکن  دنبال 

می  ،«ند.امسئول  حج ت  تذکر  و  علم  بدون  مسموعات  که  دهد 
نیست.قابل پیروی  و  در    پذيرش  دانايی  و  علم  به  رسیدن  ابزار 

به    ها بايد نسبتو فؤاد است. بنابراين انسان انسان گوش و چشم  
  دها را مورکنند و آنب خود دق ت  های گوش و چشم و قلودیور

قوای ادراکی مسئول خواهد بود    به  بررسی قرار دهند. آدمی نسبت
م گرفت. شنیدن هر کلامی  قرار خواهد  بازخواست  مورد  بر  ؤو  ثر 

د و يا سبب ويرانی  باطن و روحیه انسان است، که يا برای او مفی
به خاطر آن    به اين قوا  ن راجعی انسا هامسئولیت  وی خواهد شد

انسان که  را  سخنانى  که  مى  است  يقین  و  علم  از  بدون  يا  گويد 
يا   و  شنیده  غیرموثق  سبب  افراد  و  است  دروغ  اساس  از  اينکه 

گاهی  می که  قضاوتشود  دچار  خود  تفکر  بىدر  و  أمهاى  خذ 
است ا واقعیت منطبق نبوده است، به همین دلیل  که بشود    پايهبى
سؤال  حب اين اعضا، بلکه صااز چشم و گوش و فکر و عقل اوکه 
شد  خو واقعاًاهد  آيا  که    که  داشتید  ايمان  مسائل  اين  به  شما 

يا آن   يا قضاوت کرديد،  داديد،  باور کرديد  شهادت  طبق آن و  را 
نموديد؟!   نمونهعمل  از  بارز چنین سخنيکی  نفی غیب و های  ان 

 بر استبعاد است.  ماوراءالطبیعه است که تنها مبتنی
 
 ع سخنان ناآگاهانه و وجه شناختی سم .7-5

مهم از  کاربرد  يکی  وجوه  به   «سمَْع»ترين  آن  نقش  قرآن،  در 
است. عملکرد انسان در   شناخت و علمعنوان ابزاری برای کسب  

ناخت او از امور  ای مستقیم با نوع شمسیر هدايت يا ضلالت، رابطه
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»بَصَر کنار  در  ادراکی سهدارد؛ و »سمَْع«  قوای  »فُؤاد«،  و  گانه « 
می تشکیل  را  دردهانسان  که  می  ند  دريافت  آنچه  کنند، برابر 

آيه   در  متعال  خداوند  هستند.  اين    36مسئول  به  اسراء  سوره 
 : فرمايدکند و میمسئولیت بزرگ اشاره می

لَ ﴿ ليَْسَ  مَا  تقَْفُ  لاَ  الْبَصَرَ وَ وَ  وَ  السَّمْعَ  إِنَّ  عِلْمٌ  بِهِ    كَ 
مَسْئوُلاً  عَنْهُ  كَانَ  أوُلئَِكَ  كُلُّ  از  (36/  1۷)اسراء:    ﴾الْفؤَُادَ  »و  ؛ 

آنچه بدان علم نداری، پیروی مکن، چراکه گوش و چشم و دل،  
 « .ال قرار خواهند گرفتهر يک مورد سؤ

ابزارهای   رديف  در  »سمع«  دادن  قرار  با  آيه،  اصلی اين 
بدون علم    مسموعات دهد که  شناخت، به طور ضمنی تذکر می

نسان در برابر  ، قابل پذيرش و پیروی نیستند. مسئولیت او حجت
اين قوا به آن دلیل است که گاهی سخنان بدون دلیل و يقین، يا  

می شنیده  غیرموثق،  منابع  نیستند.  از  منطبق  واقعیت  با  که  شود 
انس  مسموعاتی،  چنین  از  قضاوتپیروی  سوی  به  را  های  ان 

 .دهدرا در معرض گمراهی قرار می دهد و اواساس سوق میبی

تبیینبر تفساساس  سخنان  های  برابر  در  اصل  اين  یری، 
مصاديق  از  يکی  دارد.  کاربرد  نیز  علمی  پشتوانه  فاقد  و  ناآگاهانه 

که ب است  ماوراءالطبیعی  و  غیبی  حقايق  نفی  سخنانی،  چنین  ارز 
 گیرد. قرآن کريم، با تأکید ستبعاد و جهل صورت میاساس اتنها بر

کورکوران پیروی  از  را  انسان  ادراکی،  قوای  مسئولیت  از  بر  ه 
دارد و بر مسموعاتی که مبنای علمی و برهانی ندارند، برحذر می

می آنچه  هر  برابر  در  هوشیاری  میلزوم  تأکید  در  شنود،  کند. 
وش خود وارد ذهن و  حقیقت، انسان در برابر هر آنچه از طريق گ 

و در قیامت مورد بازخواست قرار   کند، مسئول خواهد بودقلبش می
 .خواهد گرفت
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تبعیت حاصل از است که  مسموعاتیهای نفسانی از جمله خواهش
مسموعاتی   لاکت انسان خواهد شد.سبب ضلالت و هآن    شنیدن

القائات نفسانی  شیطانی و ي  وساوس   جنس هوای نفس، مانند  از ا 
 و تبعیت از   خداوند متعال شنیدنشود. که در ذهن و دل شنیده می

تعبیر    زيرا به  ؛برای انسان ممنوع کرده استاين نوع مسموعات را  
مهر نهادن بر سمع و قلب و بصر خواهد بود. در قرآن قرآن سبب  

بر   عدم خداوند  نهادن  مهر  تعبیر  با  باطل  و  حق            تشخیص 
میابزا برده  نام  دانايی  و  درک  اثرگذر  موانع  از  شنیدنشود.        اری 

توانمن قوا  دیو  خواهش  ،اين  از  است تبعیت  نفسانی               : های 

ُ عَلىَ ﴿ وَ أضََلَّهُ �َّ هَوَئهُ  إِلاَهَهُ  ذَ  فَرَءَيْتَ مَنِ اتخَّ عِلْمٍ وَ    أَ 
بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن    وَ قلَْبِهِ وَ جَعَلَ عَلىَ سمَعِهِ    مَ عَلىَ خَتَ 

بَعْدِ �َِّ  مِن  تذََكَّرُونيهَدِيهِ  فَلاَ  أَ  »23  /45  )جاثیه:  ﴾    ی )ا (؛ 

خود قرار   ینفسش را خدا  یآن را که هوا  ینگریم  يا رسول ما( آ
داده و خدا او را دانسته )و پس از اتمام حجت( گمراه ساخته و مهر 

 یده؟پرده ظلمت کش  ی)قهر( بر گوش و دل او نهاده و بر چشم و
او را بعد از خدا د  ا  ياخواهد کرد؟ آ  يتداکه ه  يگرپس    ين متذکر 

صادق   «شويد؟ ینم   یمعن امام  که  (،السلامعلیه) از  شده  از    روايت 
از دشمنان خودتان   کهطور حذر باشید، همانهواى نفس خودتان بر

تر از پیروى از هواى ها دشمنکه چیزى براى انسانترسید؛ چرامى
 (. 335، ص2ج)مفید،  و محصولت زبان نیست نفس

شنیده   یانسان  به  ترتیبکه  نفسانیش  می   های   ،دهد اثر 
تشخیص   همانند   داشت. هد  نخوا را  حقیقت  توانايی  افراد  اين 
ناشنوايان  و  دست   خودادراک    ای قو  که  هستند  ینابینايان  از  را 

طبعاً   اند داده  افراد  و  اين  است   هدايت  ی  حت   ؛ ناممکن 
ن و علیه الله صلی پیامبر)  اشخاص  اين  شنواندن  در  هم  اتوان آله( 
نمی   ؛ است  که  کسی  نمی زيرا  را  بشنود  کرد. خواهد  شنوا  توان 

اين آيات و درک  ان بسیار آشکار است و توانايی شنیدن  گمراهی 
داشت  نخواهند  را  ال ا ﴿ :  الهی  تسُْمِعُ  تهَْدِي فَأنَْتَ  أوَْ  مَّ  صُّ
  يا آ (؛ » 40  / 43  )زخرف:   ﴾ لالٍ مُبينٍ ضَ   الْعُمْيَ وَ مَنْ كانَ في 

کوران )باطن( و آن   ين ا   يا آموخت    ی توان   ی را سخن کران    ين تو ا 
 « کرد؟  ی توان   يت هدا   رود ی م  ی را که دانسته به گمراه 

  معنا شده است:  گونه اين  تبعیت از هوای نفس در منابع لغوی
استبه  «تبع» اطاعت  و  پیروی  يا    ،معنای  باشد  محسوس  خواه 

ج13۷1قرشی،  )  نامحسوس  ص1،  مهم 265،  تبع یت،  در   .)
اتباع بر وزن افتعال پیروی  .چه فکری و چه عملیاست  ویردنباله

اراده   و  اختیار  میبا  ج1360)مصطفوی،    دهدمعنا    (. 3۷۷، ص1، 
پايین است و  «هوی» به  بال  از سمت  آمدن و سقوط  ل  می  فرود 

س به آن  بنابراين هوای نفس، آنچه که نف  ؛نفس تعبیر شده است
تر در موارد  اين واژگان بیشاند؛ ترکیب  میل و علاقه دارد معنا کرده 

ان را به عذاب  های نفس که انس. به خواهشرودمذموم به کار می
می سوق  می  ،دهد الهی  گفته  نفس  ق،  1412شود)راغب،  هوای 

، 1، ج13۷5؛ طريحی،  1۷2-1۷1، ص ۷، ج13۷1؛ قرشی،  ۸4۹ص
 (. 4۸2ص

علما،   نظر  انسان  هوابنابر  يعنی  نفس  رها ی  را  خدا  فرمان 
و اطاعت آن خود برود  بال خواست دل و هواى نفس  دنو به   هکرد

، اين همان پرستش هواى نفس  دارد  مقدم  تعالی،را بر اطاعت حق
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اثر دارد:  . تصفیه نفس، اخلاص، دور کردن هوا و هوس  است دو 
میاول   صاف  را  انسان  دومکندقلب  درون   .  از  حکمت  و  علم 

 (. 1۸0، ص1، ج1353)مطهری،  جوشدسان می ان
تبع یت کند  گوش دهد و  هوای نفس و شیطان  به    انسان اگر
نصیب  عاقبتی جز   ندامت  و  نیروی ن  اوحسرت  اگر  و  خواهد شد؛ 

به  را  او  نیروی  خداوند  کند،  خدا  راه  در  اطاعت  صرف  را  خود 
می تبديل  روحانی  و  نیرويی  چشم  او  گوش  و  چشم  يعنی  کند. 

اله میگوش  میی  انسانی  چنین  رشود.  ملائکه  کلمات  ا تواند، 
نمی بین  از  او  اين قوا در  با مرگش  رود، همچنین در  بشنود حت ی 

کند. در قیامت و معاد  ال و جواب میؤع و بصر روحانی سقبر با سم
که    کسانیخلاف  ربد؛  شنوبیند و میهم با سمع و بصر روحانی می

اين کور  و  سمع  داراى  نیستند،  محشور    بصر  کر  . شوندمیو 
کنت سمعه الذی  »  حق تعالى فرموده  واسطه اين اعطا و عطی هبه

 (. 3۹2، ص 10، ج)مجلسی «...یسمع به
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مسموعات هلاکمهم وسوسهترين  و  نفسانی  القائات  های بخش، 
آن از  انسان  اگر  که  هستند  کند،  درونی  تبعیت  به  ها  سرانجام 

از هوای  رسد.ضلالت و هلاکت می لغوی   تبعیت  منابع  در    نفس 
است:  گونهاين اطابه  «تبع»  معنا شده  و  پیروی  استمعنای   ، عت 

(.  265، ص 1، ج13۷1)قرشی،    خواه محسوس باشد يا نامحسوس 
دنباله مهم  تبع یت،  فکری و چه عملیاست    رویدر  بر    .چه  اتباع 

اختیا با  پیروی  افتعال  میوزن  معنا  اراده  و  )مصطفوی،   دهدر 
فرود آمدن و سقوط از سمت بال    «هوی»  .(3۷۷، ص1، ج1360

بنابراين هوای نفس،   ؛ ه استمیل نفس تعبیر شد  به پايین است و
اند؛ ترکیب اين آنچه که نفس به آن میل و علاقه دارد معنا کرده 

بیش می واژگان  کار  به  مذموم  موارد  در  خواهشرودتر  به  های  . 
نفس گفته هوای    ،دهدمینفس که انسان را به عذاب الهی سوق  

قرشی،  ۸4۹ق، ص1412شود)راغب،  می ج13۷1؛  -1۷1، ص۷، 
 (. 4۸2، ص1، ج13۷5؛ طريحی، 1۷2

آن  را  مسموعات  نوع  اين  کريم  میقرآن  خطرناک  داند  چنان 
آن  از  تبعیت  ادراکی که  قوای  بر  خداوند  نهادن  مهر  سبب  را  ها 

، «ختم»شمارد. اين »مهر زدن« يا  مع و قلب میويژه سانسان، به 
 .معنای از دست دادن توانايی تشخیص حق و باطل استبه 

خداو اين  که  است  آيه  گونه  در  تبعات   23ند  به  جاثیه،  سوره 
أفََرَأيَْتَ ﴿  :فرمايدکند و می شوم پیروی از هوای نفس اشاره می 
 ُ أضََلَّهُ �َّ وَ  هَوَاهُ  إِلَهَهُ  اتَّخَذَ  عَلَى  مَنِ  خَتمََ  وَ  عِلْمٍ  عَلَى   

فَمَن يَهْدِيهِ مِن سَمْعِهِ وَ   قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بصََرِهِ غِشَاوَةً 

ِ أفََلاَ تذََكَّرُونَ بَعْ  (؛ »آيا کسی که هوای 23/  45)جاثیه:    ﴾ دِ �َّ
با وجود دانشش  او را  نفسش را معبود خود گرفته ديدی؟ و خدا 

گو  بر  و  ساخته  چشمش گمراه  بر  و  نهاده  مهر  قلبش  و  ش 
او را است؛ پس چه کسی غیر از خدا می   ای قرار دادهپرده تواند 

 « شويد؟ کند؟ آيا متذکر نمی   هدايت 

به صراحت نشان می آيه  بر سمع»دهد که  اين  نتیجه  «ختم 
پیروی آگاهانه انسان از هوای نفس است. در واقع، انسان با اختیار  

لقاآت نفسانی، راه را بر دريافت حقیقت  خود و با گوش سپردن به ا
گ طريق  میاز  دست  وش  از  را  الهی  آيات  شنیدن  توانايی  و  بندد 

ممی افراد،  اين  که  دهد.  هستند  معنوی  نابینايان  و  ناشنوايان  انند 
وآله( نیز در هدايت آنان ناتوان است، زيرا  علیهاللهحتی پیامبر )صلی
نمی که  شنوا  کسی  هرگز  بشنود،  شدخواهد  أفََأنَْتَ  ﴿ :نخواهد 

أوَْ   مَّ  مُبيِنٍ﴾تسُْمِعُ الصُّ كَانَ فِي ضَلاَلٍ  مَنْ  وَ  الْعمُْيَ   تهَْدِي 
توانی کران را شنوا کنی، يا کوران و ؛ »آيا تو می(40/  43)زخرف:  

 « را که در گمراهی آشکار است، هدايت نمايی؟ کسی

می نشان  قلب،  و  سمع  بر  ختم  ادراکی  اين  قوای  که  دهد 
ها ارتباطی د آننسان، ابزارهای صرفاً فیزيکی نیستند، بلکه عملکرا

 .گیری معنوی انسان داردمستقیم با اراده و جهت
 

 سمع با معرفت الهی  ارتباط •

دور می معرفت  مسیر  از  را  انسان  نفس،  هوای  از  در  پیروی  کند؛ 
خواسته از  دوری  و  نفس  برای مقابل، تصفیه  را  راه  نفسانی،  های 

ع میدريافت  باز  حکمت  و  علما،  کند.  لم  نظر  نفس بنابر    هوای 
دنبال خواست دل و هواى  و به  ه فرمان خدا را رها کرديعنی انسان  

اطاعت حقبرود    خودنفس   بر  را  آن  اطاعت  ، داردمقدم    تعالی،و 
. تصفیه نفس، اخلاص، دور  اين همان پرستش هواى نفس است

اثر دارد: اول  کردن هوا و هوس   انساندو  . کندرا صاف می  قلب 
،  1، ج1353)مطهری،    جوشدیعلم و حکمت از درون انسان م  دوم
 (. 1۸0ص

زيب به  مشهوری  قدسی  حديث  در  حقیقت  شده اين  بیان  ايی 
در  (.  31،ص۸4ج)مجلسی،  ...«  است: »کُنْتُ سمَْعَهُ الَ ذِی يَسمْعَُ بِهِ 

می خداوند  روايت،  میاين  او  گوش  »من  آن  فرمايد:  با  که  شوم 
ايشمی هوای  نود...«  از  که  انسانی  که  معناست  آن  به  نفس ن 

اش را در مسیر اطاعت الهی به کار کند و قوای ادراکیپیروی نمی
او از هستی، يک دريافت یرد، به مقامی میگمی رسد که دريافت 

می الهی  و  قوای  روحانی  مرگ،  از  پس  انسانی، حتی  چنین  شود. 
از دست نمیادراکی را  با ساش  و بصر روحانی، حقايق  دهد و  مع 

 .ردعالم غیب را درک خواهد ک
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همنشینی از  هم  خداوند  کنندگان اءاستهزکه  کسانیبا  کلامی  و 
قرآن   را    ،هستندآيات  استانسان  کرده  و   مسموعات از    .نهی 

بىشنیدنى و  مضر  به   ،فايدههاى  سپردن  و حرف  گوش  لغو  هاى 
است در چنین  مسخره  انسان هیچ  هرچ  مجالسی. شرکت  ند خود 

نداشت آن  در  بهمشارکتى  نگويد،  و سخن  باشد  و  ه  قلب  بر  تدريج 
اى مطالب و سخنان  ژه اگر در جلسهويگذارد. بهاثر سوء مى  اوروح  
شبههگمراه و  آنکننده  در  نشستن  از  جداً  بايد  نقل شود،   جا،افکن 

کرد مىقرآن.  خوددارى  جد ى  هشدار  زمینه  اين  در  و کريم  دهد 
لَ عَليَْكُمْ فِ ﴿  :فرمايدمى آياتِ    سَمِعْتمُْ   ي الْكِتابِ أنَْ إذِاوَقدَْ نَزَّ

تهَْزَأُ بِها فلاَ تقَْعدُُوا مَعَهُمْ حَتىّ يَخُوضُوا  بِها وَيسُْ اللهِ يكُْفَرُ 
الْمُنافِقِينَ   جامِعُ  اللهَ  إنَِّ  مِثلُْهُمْ  إذِاً  إِنَّكُمْ  غَيْرِهِ  حَدِيث  فيِ 

ً رِينَ فِ وَالْكافِ  و محققاً خداوند  » (؛140 /4 )نساء: ﴾ي جَهَنَّمَ جَمِيعا
ا خود  کتاب  آ  ين در  که چون  فرستاد  بر شما  را  را    ياتحکم  خدا 

که بدان کافر شوند و استهزا کنند پس با آن گروه )منافق(   یديدشن
مکن حد  یدمجالست  در  آنان    يگرد  يثیتا  با  )اگر  که  شوند،  داخل 

. و خدا منافقان  یده شما هم مانند آنان هستگا( آن يدشو  ینهمنش
حضور در چنین مجالسى  .  «در جهنم جمع خواهد کرد  افرانک  را با

به   دادن  گوش  سخنانىو  ظاهرى   در  ،چنین  کفر  به  اگر  نهايت 
رو، يکى از  اين  از.  نینجامد به نفاق و کفر باطنى منجر خواهد شد

که  مهم امورى  هدايتترين  طالب  آ  افراد  به  تو بايد  کنن   ،دنجه 
و ازمراقب  رعايت  استشنیدنى  ت  ج13۸۸يزدی،  )مصباح  ها   ،1  ،

 (. 2۹ص
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از   مسموعات هلاکخطرناکيکی  بر ترين  مبتنی  بخش، سخنان 
از يک   گونه مسموعات،  اين  است.  الهی  آيات  و تمسخر  استهزاء 

گیرند و به همین  بیماری درونی، يعنی کفر و نفاق، سرچشمه می
عمیق   نگاهی  با  کريم  قرآن  معنوی دلیل،  و  روانی  تأثیرات  به 

استهزاءکنندگاآن با  همنشینی  از  را  مؤمنان  میها،  برحذر  دارد. ن 
مسموعات   ساير  با  برخورد  نوع  با  بنیادين  تفاوتی  رويکرد،  اين 

آنهلاک در  که  دارد  شايعات(  يا  سوء  سخنان  )مانند  ها، بخش 
 .ه شده استو تقوا توصیراهکار، صبر 

است که استهزاء حق، رفتاری است  علت اين تمايز رفتاری آن 
نفاق، و  کفر  يعنی  درونی،  بیماری  يک  از  می  که  گیرد.  سرچشمه 

به با تمسخر انسان کافر،  بگیرد،  الهی هدايت  آيات  از  اينکه  جای 
آن میبه  نشان  واکنش  چنین ها  به  دادن  گوش  نتیجه،  در  دهد. 

میسخنانی، ح مشارکت،  بدون  و  غیرفعال  به صورت  به  تی  تواند 
خداوند   دهد.  سوق  نفاق  سمت  به  را  انسان  روح  و  قلب  تدريج 

 : دهده هشدار جدی میمتعال در اين بار

﴿  ِ آيَاتِ �َّ سَمِعْتمُْ  إذَِا  أنَْ  الْكِتاَبِ  فِي  عَلَيْكُمْ  لَ  نَزَّ قدَْ  وَ 
ا مَعَهُمْ حَتَّى يخَُوضُوا فِي   تقَْعدُُويكُْفَرُ بِهَا وَ يسُْتهَْزَأُ بِهَا فَلاَ 

الْمُنَحَدِ  جَامِعُ   َ إِنَّ �َّ مِثْلهُُمْ  إذًِا  إنَِّكُمْ  غَيْرِهِ  وَ  يثٍ  افقِِينَ 
جَمِيعًا جَهَنَّمَ  فِي  در 140/  4)نساء:    ﴾الْكَافِرِينَ  به تحقیق  (؛ »و 

و   کفر  مورد  خدا  آيات  بشنويد  چون  که  کرده  نازل  شما  بر  قرآن 
ی ديگر وارد  شود، پس با آنان منشینید تا در سخنهزاء واقع میاست

به  شوند، که در غیر اين صورت، شما نیز مانند آنان خواهید بود.  
 .« آورددرستی که خداوند منافقان و کافران را در جهنم گرد می

بیان می به صراحت  آيه  استهزاء حق،  «شنیدن»کند که  اين 
و همراهی  نوعی  دلیل  به  را  غیرم  فرد  رديف  پذيرش  در  ستقیم، 

قرار   میمیاستهزاءکنندگان  نشان  امر  اين  نظر دهد.  در  که  دهد 
کفرآمی به سخنان  سپردن  گوش  و قرآن،  است  يک عمل  ز، خود 

ترين امور رو، يکی از مهمساز کفر باطنی شود. ازاينتواند زمینهمی
شنیدنی از  مراقبت  و  رعايت  هدايت،  طالب  افراد  خود  برای  های 

)مصباح ج13۸۸يزدی،    است  ص1،  ن2۹،  مسئله،  اين  شان  (. 
انسان می برخی مسموعات،  با  ها عملکرد دهد که چرا در مواجهه 

از   نمیدرستی  نشان  کفر  خود  در  ريشه  عملکرد،  اين  زيرا  دهند؛ 
را   آن  تنها  سخنان،  اين  به  سپردن  گوش  و  دارد  قلب  در  نهفته 

 .کندتقويت می
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 بخش لاک مسموعات ه . 3 نمودار

 
 گیری جهنتی 

کر قرآن  آيات  مضمونی  می تحلیل  نشان  و  يم  »سمع«  که  دهد 
بنیادين و سرنوشت انسان پساز در هدايتمسموعات، نقشی  ذيری 

می  اصلی  ايفا  دسته  دو  به  را  مسموعات  پژوهش،  اين  کنند. 
کند و بر اين حقیقت بخش« تقسیم میبخش« و »هلاک»نجات

ک عمل صرفاً فیزيکی و منفعل نیست، ورزد که شنیدن يتأکید می
آور است که قوای ادراکی انسان را  هانه و مسئولیتبلکه فعلی آگا

 . دهدقرار میبه طور مستقیم تحت تأثیر 
بخش، شامل آيات وحیانی، اخبار گذشتگان و مسموعات نجات

تسبیح تکوينی مخلوقات، بستری برای بیداری قلب و رشد معرفت 
»سمع« حقیقی تنها با »تعقل« اين چارچوب،    آورند. درفراهم می
»تفک میو  محقق  میر«  قادر  را  انسان  و  از شود  حتی  تا  سازد 
 .سیر در زمین( پیامی معنوی دريافت کندهای بصری )مانند پديده

هلاک مسموعات  مقابل،  سوء، در  سخنان  همچون  بخش، 
لوده  شايعه، القائات نفسانی و استهزاء حق، روح و روان انسان را آ

می دور  هدايت  مسیر  از  را  او  و  ارائه کنند.  ساخته  با  کريم،  قرآن 
ات را  الگوهای رفتاری متفاوت، راه مواجهه صحیح با اين مسموع

می تا  تبیین  آزاردهنده  سخنان  برابر  در  تقوا«  و  »صبر  از  نمايد: 
 .»پرهیز کامل« از همنشینی با استهزاءکنندگان

کی )سمع، بصر و  لیت قوای ادرانهايتاً، قرآن با تأکید بر مسئو
ويژه هوای  ود که تبعیت از مسموعات باطل، به شفؤاد(، يادآور می

و قلب منجر شود که به معنای   تواند به »ختم« بر گوش نفس، می
بدين است.  حقیقت  درک  توانايی  کامل  دادن  دست  سان،  از 
شنود  سرنوشت معنوی انسان در گرو اين است که چه چیزی را می

 .دهدنه به آن واکنش نشان میو چگو

 
References 

 

 

The Holy Quran with Ali Meshkini's translation 

Abu Bakr, Muhammad ibn Hasan. Jamharat al-

Lughah. Mashhad: Majma' al-Buhuth al-

Islamiyah. 1428 AH . 
Abu Hilal, Askari. Furuq al-Lughah. Qom: 

Mu'assasat Nashr al-Islami. 1412 AH. 
Amidi, Sayf al-Din. Al-Mubin fi Istilahat al-

Hukama' wa al-Mutakallimin. Edited by Abd al-

Amir al-A'sam. 2nd edition. Cairo: Al-Hay'ah al-

Misriyah. 1989 . 
 

Barden, Lawrence. Content Analysis. (Mohammad 

Yamin Douzi-Sarkhabi, Maliheh Ashtiani, 

translator). Tehran: Shahid Beheshti University. 

1374 . 
Dehkhoda, Ali Akbar. Loghatnameh Dehkhoda. 2nd 

edition. Tehran: University of Tehran Press and 

Publication Institute. 1377 . 
Farahidi, Khalil ibn Ahmad. Al-Ayn. 2nd edition. 

Qom: Hijrat. 1410 AH . 
 

 



 م ي او از نگاه قرآن کر   ی ر ي پذ ت ي رابطه مسموعات انسان و هدا : یزهرا صرفو   پوده يیابرقو          146
 

 

Ibn al-Athir, Jazari. Al-Nihayah fi Gharib al-Hadith 

wa al-Athar. 4th edition. Qom: Isma'iliyan. 1367 . 
Ibn Faris, Qazvini. Maqayis al-Lughah. Publisher: 

Dar al-Fikr. 1399 . 
Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. Lisan al-

Arab. 3rd edition. Beirut: Dar al-Sadir. 1414 AH. 
Islamic Research Foundation. Sharh al-Mustalahat 

al-Kalamiyah. Mashhad: Astan Quds Razavi. 

1415 AH. 
Karimi, Abbas. "The Rule of Inadmissibility of 

Hearsay Evidence and its Exceptions in the 

Common Law System with a Comparative Look 

at Iranian Law." Quarterly Journal of Private Law 

Studies, No. 1, pp. 215-233. Khordad 1388 . 
Khatami, Ahmad. Farhang-e Ilm-e Kalam. Tehran: 

Saba. 1370 . 
Krippendorff, Klaus. Content Analysis 

Methodology Fundamentals. (Houshang Naebi, 

translator). 8th edition. Tehran: Nashr-e Ney. 

1383 . 
Kuhn, Dark. Theoretical Foundations of Archaeology. 

Tehran: University Publishing Center. 1393 . 
Kulayni, Muhammad ibn Ya'qub. Al-Kafi. Tehran: 

Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1365 . 
Makarem Shirazi, Naser. Tafsir Nemuneh. Tehran: 

Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1374 . 
Mesbah Yazdi, Mohammad Taqi. Rastgaran. 

(Mohammad Mahdi Naderi Qomi, compilation 

and writing). Qom: Imam Khomeini (RA) 

Educational and Research Institute Publications. 

1388 . 
Mirzababaei, Seyyed Mahdi. "Conceptual Metaphor 

of Hearing and Ear in Quranic Verses." Zehn 

Journal, No. 72, pp. 67-88. 1396 . 
Moharrami, Ruqayyah. Semantics of the Word 

"Sam'" in the Quran and its Reflection in the 

Conduct of the Infallibles (peace be upon them). 

(Master's Thesis). Faculty of Quranic Sciences 

and Hadith. University of Ma'arif Quran and Itrat, 

1393 . 
Motahari, Morteza. Spiritual Freedom. 52nd edition. 

Qom: Sadra. 1390 . 
Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. Al-Jami' al-

Ahkam al-Quran. Tehran: Naser Khosrow. 1364 . 
Qushayri, Abd al-Karim ibn Hawazin. Lata'if al-

Isharat. 3rd edition. Egypt: Al-Hay'ah al-

Misriyah al-Amilah lil-Kitab. Undated . 
Raghib Isfahani, Husayn Muhammad. Al-Mufradat 

fi Gharib al-Quran. Edited by Safwan Adnan 

Dawudi. Beirut: Dar al-Ilm al-Shamiyah. 1412 

AH. 
Rajab Shalgehi, Zahra. Aesthetics of Quranic 

Pauses of Hearing and Sight. (Master's Thesis). 

Faculty of Foreign Languages. University of 

Kurdistan. 1395 . 
Rezaei Isfahani, Mohammad Ali. Shamim-e Mehr. 

2nd edition. Qom: Tafsir and Quranic Sciences 

Research. 1385 . 
Sadeghi Tehrani, Mohammad. Al-Balagh fi Tafsir 

al-Quran. Qom: Author. 1419 AH. 
Sajjadi, Seyyed Ja'far. Farhang-e Istilahat-e Falsafi-

ye Mulla Sadra. Tehran: Ministry of Culture and 

Islamic Guidance. 1379 . 
Sherkat, Fatemeh. Semantics of "Sam'" in the Holy 

Quran. (Master's Thesis). University of Isfahan. 

1390 . 
Tabarsi, Abu Ali Fadl ibn al-Hasan. Tafsir Majma' 

al-Bayan. Lebanon: Mu'assasat al-A'lami lil-

Matbu'at. 1415 AH . 
Tabataba'i, Seyyed Mohammad Hossein. Al-Mizan 

fi Tafsir al-Quran. (Seyyed Mohammad Baqir 

Musavi Hamadani, translation). 5th edition. Qom: 

Islamic Publications Office of the Society of 

Seminary Teachers of Qom. 1374 .
 


